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رـانـی، چتـر بــزرگ هویتــی و  حوزۀ تمدنـی آریایـی یا ای

ارزشـی همۀ تبارها و مل تهایی اسـت که در فلات ایران 

بزرگ زیسـت هاند. منظور از ایران، کشــور ایران کنونی با 

مرزهای سیاسی امروزی نیســت؛ وقتی سخن از فلات 

ایران به میان م یآید مراد جغرافیای بزرگی اســــــت که 

افغانسـتان، تاجیکســتان، ازبیکســتان، ترکمســتان، 

آذربایجان، شمال پاکستان، ایران امروزی و بخ شهایی 

از عراق را در بر م یگیرد. چنا نکه گریشـــــــــــــــمین 

ایرا نشــــناس شـــــناخت هشـــــده از واحدهای قومی 

ایران یالاصــــــل که جزو خانوادۀ بزرگ "هند و اروپایی" 

بودند ســخن م یگوید که از فرات تا ســـرحدهای چین 

مســــــلط بود هاند. از ای نرو پارسیان، مادها، سگزیان، 

سـرم تها، خوارزمیان، سـغدیان، بلخیان، کوشـانیان، 

ســــــــکاییان و هفتالیان همه اقوام ایرانی/آریای یتبار 

دانسته م یشوند که در حیات سیاسی و فرهنگی تمدن 

ایرا نشــــهری کارکرد مهم داشـــــت هاند و از میان آ نها 

سلسل ههای بزرگ حک مروایی هسـت ی یافته و بنیا نگذار 

مدنیتی بزرگ در شــــرق شـــــد هاند. این حوزۀ تمدنی 

روزگاری در دانش و هنر و سیاست در غرب با یونان و روم 

باستان و در شرق با چین ه مطرازی م یکرد. 

۱

The Aryan or Iranian cultural sphere is a broad 
umbrella encompassing the identities and 
values of all the tribes and nations that have 
inhabited the vast plateau of Greater Iran. 
When we refer to Iran, we are not referring to 
the present-day country with its current 
political borders; rather, we are talking about 
the larger geographical region that includes 
A f g h a n i s t a n ,  Ta j i k i s t a n ,  U z b e k i s t a n , 
Turkmenistan, Azerbaijan, northern Pakistan, 
present-day Iran, and parts of Iraq.  As the 
well-known historian Roman Ghirshman 
mentions, the units of Iranian origin, belonging 
to the larger family of ‘Indo-Europeans’, were 
dominant from the Euphrates to the borders of 
China. Therefore, the Persians, Medes, 
Sogdians,  Sarmatians,  Khwarazmians, 
Bactrians, Kushans, Scythians, and Parthians 
are all considered Iranian/Aryan-descendant 
peoples who have played a significant role in 
the political and cultural life of the Iranian 
civilization and have established great 
d y n as t i es  o f  g o v er n an ce  an d  l a i d  t h e 
foundations of a major civilization in the East. 
T h i s  c u l t u r a l  s p h e r e  w a s  o n c e 
contemporaneous with ancient Greece and 
Rome in the West and China in the East in terms 
of knowledge, art, and politics.

� � ی�� ی آریا مد وزۀ  جا یگاه زن � 
The Status of Woman in 

the Aryan Civilization

Editorial
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ِامروز اما بدبختانه، پار هیی محوری از ایرا نشـــــــــــهر 
پروچیســــــتاها، تهمین هها، سی ندخ تها، فران کها و 

ُ
گردی هها به دست کســــــــــانی افتاده است که یکی از 

جاهلان هترین و ســــــــتم کاران هترین نگا هها را در جهان 

کنونی به زن دارند. گروهی که زن ارزشـــی برا یشـــان 

ندارد مگر برای تولد سـربازان جنگی آیند ۀشـان و حقی 

رـاطیت و  رـای زن نمـ یپذیـرید مگـر در دایــرۀ تنگ افـ ب

مردسـالا ری بدو ییی که برا یشـان مقدس اسـت. زنان 

افغانســــــــتان طعم تلخ زیســــــــتن زیر سایۀ یکی از 

ز نستیزترین حاکمی تهای دنیا را م یچشــــــــــــند، 

حاکمیتی خردســــتیز که جز خود، هر آ نچه از تاریخ و 

تمدن و ارز شهای بشری پیشـین در این سرزمین بوده 

است را باطل م یشمارد. 

زن در شاهنامۀ فردوسی -این سـند ماندگار تمدنی ما- 

که از تدوین آن بیش از هزار ســال م یگذرد، در هر ســه 

دورۀ «اســـــــــــــــاطیری، پهلوانی و تاریخی» کارکرد 

تعیی نکننده دارند و حادث هآفـری ناند. در این هوی تنامۀ 

گرا نسنگ م ینگریم که زنان از جســـــــــــــــــارت در 

عاش قپیشــگی تا شهامت در پهلوانی و شایســـتگی در 

رهبری جامعه و خانواده و نیز از مدیریت و دپلماســی تا 

پادشاهی حضور فعال دارند، که داستان چنین بانوانی 

را ی کیک در این شــــــــماره از مجلۀ کاخ بلند خواهیم 

خواند.

یکی از ویژگ یهای تمدن ایرا نشـــهری، نقش و کارکرد 

زنان در جا یگاه رهبری اجتماع و سیاست بوده اسـت. 

ِپرستش ایزدبانوانی چون اناهیتا در ایران پیشـازرتشـت 
نشــان از جا یگاه کانونی زن در زندگی اجتماع دارد. با 

آمدن زرتشـت، به دلیل نگرش برابر آموز ههای زرتشـتی 

به زن و مرد در آفرینش، ارز شمندی و مســـــــــؤولیت 

اجتماعی، جا یگاه زن در ایرا نشـهر اسـتوارتر از پیش 

شد. پروچیستا دختر زرتشت -پیامبر آریای یتبار بلخی- 

در نقش یک شـــــارع جا یگاه مهمی در دگرگون یهای 

اجتماعی و فرهنگی داشته است. 

۲

Women in the Shahnameh of Ferdowsi - this 
enduring document of our civilization - which 
has been compiled for over a thousand years, 
have a defining role in all three periods of 
"mythological, heroic, and historical" and are 
the creators of events. In this precious identity 
document, we see that women display courage 
in love, valor in heroism, dignity in leading 
society and family, and engage actively in 
management, diplomacy, and even kingship. 
We will read the stories of such remarkable 
women one by one in this issue of the Kakh-e-
Boland Magazine.

O n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  I r a n i a n 
civilization is the role and function of women in 
societal leadership and politics. The worship of 
goddesses like Anahita in pre-Zoroastrian Iran 
is evidence of the central position of women in 
social life. With the advent of Zoroastrianism, 
due to the equal teachings of Zarathustra 
regarding the creation, worth, and social 
responsibility of both women and men, the 
position of women in Iranian society became 
more stable than before. Prochista, the 
daughter  of  Zarathustra  -  the  Aryan-
descendant prophet from Bactria - played an 
important role as a leader in social and cultural 
transformations.

But unfortunately, today a significant part of 
the Iranian civilization, represented by 
Prochistas, Tehminehs, Sindukhts, Franaks, 
and Gurdies, has fallen into the hands of those 
who hold one of the most ignorant and 
oppressive views towards women in the 
contemporary world. A group that sees no value 
in women except for giving birth to their 
warrior sons and denies women any rights 
except  within  the  narrow confines  of 
extremism and primitive male dominance, 
which they consider sacred. Afghan women 
taste the bitter experience of living under one of 
the most misogynistic regimes in the world, a 
backward regime that considers null and void 
everything that has existed in this land from 
history, civilization, and human values, except 
for itself.
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به امید رهایی و پیروزی

مجلۀ کاخ بلند با پا یبندی به ارز شهای اخلاقــــــی و 

درک شرایط حســــاس اجتماعی و فرهنگی، در پی آن 

اسـت که با همگان یسـازی آگاهی تاریخی و ایجاد نگاه 

انتقادی در نســــــــــــل امروز، در کنار دیگر بایدها، از 

ِدادخواهــــــــــــ یها و مبارز ههای بانوان آزاد یخواه و 

روشـ ننگر در شــهرها و روســتاها و خیابا نها و خان هها 

افغانســـتان که کنش و منش اعتراضی در برابر سیاهی 

طالبانی دارند، ه مراهی و پشـت یبانی کند. ما به عنوان 

کوچ کترین کار ممکن در این نبرد بزرگ، این شــــمارۀ 

مجلۀ کاخ بلند را به همۀ بانوان تمدن ایرا نشــــــهری و 

صـــــــــــداهای عدال تخواهی از کابل تا تهران تقدیم 

م یکنیم.

۳

With a commitment to moral values and 
understanding the sensitive social and cultural 
conditions, Kakh-e-Buland Magazine aims to 
promote historical awareness and foster a 
critical perspective among the present 
generation. Alongside other responsibilities, 
we seek to stand in solidarity and support the 
demands and struggles of freedom-seeking and 
enlightened women in the cities, villages, 
streets, and homes of Afghanistan, who 
demonstrate protest and resistance against the 
darkness of the Taliban. As the smallest 
possible contribution in this great battle, we 
dedicate this  issue of  Kakh-e-Buland 
Magazine to all  the women of Iranian 
civilization and the voices of justice from 
Kabul to Tehran.

Hopping for salvation and victory
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ِیادآوری: در این سلسله نوشت ههای پژوهشی، مراد از «ایران»، کشـور ایران 
امروز با حدود مشـــخص امروزی آن نه بلکه منظور «ایران بزرگ تاریخی» یا 

«ایران فرهنگی» است که جغرافیای افغانســــتان کنونی بخشـــــی مهم و 

محوری آن بوده است و اگر جایی مراد کشـــــــور ایران کنونی باشد، اشاره 

خواهد شد. 

امروزه با باور غالبی که در مورد مردســـالار بودن تاریخ و 
ً

تمد نهای باسـتانی رایج اسـت، یقینا نم یتوان تمدنی 

خالی از ز نستیزی و اید هآل از دید برابری جنســـــیتی 

یافت، اما در یک مقایســـــــه با سایر تمد نها، تمدن ما 

یعنی تمدن ایران باستان، نشــــــــــــان هها و دور ههای 

درخشانی از برابری جایگاه، حق و قدرت زن و مرد ارایه 

داشـته -و حتا دور ههایی از ز نســالاری- در خود دارد؛ 

دور ههایی که تاج و تخت و قدرت مال ز نها بوده است.  

باری که شاهنامه بر دوش می کشـــــــد بار تاریخی یک 

زبان، یک ادبیات، یک فرهنگ و یک تمدن بزرگ است. 

هرچند شــــاهنامه را رز منامه خواند هاند، اما این کتاب 

فراتر از داستا نسرایی محض یا و بســـــــــیار بزر گتر از 

منظوم هیی در مورد چند جنگ و صلح است.  

شـاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسـم فردوسـی، از بزر گترین 

حماســـ ههاي جهان اســــت که حدود پنجاه هزار بیت 

شاهکار حماسی زبان فارسـی و حماسـۀ ملی ایرانیان را 

در بر گرفته [اسـت]؛ چنا نکه ضـیاءالدین ابن اثیر آن را 

قرآن ایرانیان خوانده اســت. ذبی حالله صـــفا م یگوید: 

«بزر گترین منظومۀ حماسـی و تاریخی ایران شـاهنامۀ 

فردوسـی اسـت که در شــمار عظی م ترین و زیباترین آثار 

حماسی ملل عالم است.» او در جاي دیگر م ینویســد: 

«شاهنامۀ فردوسی متضــــــــمن تاریخ داستانی ایران 
ً

است. ریشـــــ ههای روایات آن از اوستا -خصـــــوصا از 

یشـ تها و یســناها- آغاز شد و با روایات دینی و تاریخی 

دور ههاي اشــکانی و ســـاســـانی تکامل یافته، به دورۀ 

اسلامی کشـید و پس از نیمۀ دوم قرن سوم در شاهنامۀ 

منثور و رما نهاي قهرمانی تدوین شده، به دوران حیات 

فردوسی رسید. (یزدا نفر و شیری. ١٣٩٥: ١٨١)

شـاهنامه در کنار همه ارز شهای دیگرش، شـنا سنامۀ 

تاریخی و تمدنی مردم ماســت. فردوســی بیش از هزار 

ِسال است که با چراغی ب هنام شاهنامه، مســیر تاریک و 
پرخ موپیچ ما را ب هسوی هویت و ریشــ ه ها یمان در شب 

تاریخ روشن نگ هداشته است. هســــــتند مل تهایی که 

امروزه اعتراف م یکنند کیســـــــــــــت ی شان را زیر آوار 

دگرگونی های تاریخ فراموش کرد هاند و ریشــــــــ ههای 

تمدنی و هویت یشـــــان بر اثر نبود ســـــندی ماندگار و 

هوی تبخش چون شاهنامۀ فردوسی، خشکیده است. 

�����
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غلا مرضا انصا فپور در مورد فردوسی م ینویسـد: «این 

رـای بزرگ عل یرغم هرگونه محدودی تها و  حماســـ هســ

قضاو تهای کوت هبینانه که در قر نهای سوم و چهارم در 

مورد زنان معمول بود، بدون وارد کـــردن بینش زمان در 

هرچند از سـد هها پیش شـاهنامۀ فردوســی مورد توجه 

خوانندگان عام، دربارها، شــــاعران و محققان بوده که 

هم این کتاب بســــــــیار خوانده شده و هم در مورد آن 

نوشت ه م یشده است، اما ب هظاهر، مسـألۀ «جا یگاه زن 

در شاهنامه» نخسـتین بار، بیشــتر از یک سده قبل، با 

اظهار نظـر جنجالــی پــژوه شگــر آلمانــی «بارتیودور 

نولدکه» بود که درب ســــیلی از خوانش و پژوهش را در 

این مورد باز کرد. او کتابی نوشـت به نام «حماســۀ ملی 

ایران» و در آن اشـاره کرد که: «ز نها در شــاهنامه مقام 

مهمی را حایز نیســــــتند» که این دیدگاه جرق های شد 
برای خلق بسا واکنش، واکاوی و نوشته حول نسبت زن َ

ِ
و شـاهنامه. آ نچه از مطالعات بعدی و تا امروز به دسـت 

آمده اســــت، خلاف ســــخن او ار ثابت می  کند، که ما 

این  جا مروری گذرا به این نتایج خواهیم داشت. 

بنا به اعتقاد ایرانیان عهد باستان، زن و مرد را اهورامزدا 

آزاد و ی کسان محترم بیافرید. هردو در یک نطفه تکوین 

یافته و باهم سر از زمین برداشته و تکامل جســــــــته و 

ی کسان به صورت آدمی در آمد هاند و اهورامزدا با آن دو 

به یک زبان سـخن گفته و قانون و دســتور ی کســانی را 

برای زندگ یشـان مقرر داشــته و به آنان گفته [اســت]: 

«شما پدر و مادر مردمان جهانید. من شـما را پاک و رسـا 

بیافریدم. با پارســــــایی داد به کار بندید. نی کاندیش، 

نی کگفتار و نی ککردار باشید». (انصا فپور، ب یتا: ٢) 

اگر به عنوان یک نمونه از جا یگاه زن در مسـیر طولانی 

تمدن ما، از دورۀ ساسانیان یاد کنیم؛ کریســــــت نسن 

دربارۀ این دوره م ینویسد: «رفتار مردان نسـبت به زنان 

به قدری از روی احترام و مبادی بر آداب بوده که انسـان 

ِرا به جای چنان دوران دور، به یاد رفتار نزاک تآمیز قـرن 
هجدهم م یاندازد. دوشـــــــــــیزگان ن هتنها با وظایف 

خانوادگی آشنا م یشدند، بلکه اصول اخلاقی و قوانین 

مذهبی اوســـتا را نیز فرا م یگرفتند. آنان چه در زندگی 

خصـــــوصی خانوادگی و چه در اجتماع از آزادی عمل 

برخوردار بودند». (همان: ٩)

۵

کار خود، همان اخبار و روایاتــی را که دربارۀ زن در عهد 

باستان به دستش رسیده، آراسته و پرداخته و بســــــط 

داده و در شــــــــــاهنامه آورده و به عبارت دیگر، نقش 

اجتماعــــــــی و موقعیت و مقام زن را آ نچنان که بوده 

معرفی کرده است». (همان: ١٣)

به ســـخن ناصـــر حریری، گردآورندۀ مجموعه مقالات 

«فردوســـی، زن و تراژدی»: زن در شـــاهنامه ه مچون 

دیگر مظاهر انسانی این اثر، والایی و کمال دارد. تصویر 

شخصـــــــــیت او زیر شعاع دیگر امیال و افراد داستان 

نیســـــــــــــــت. در حالی که در داستا نها، به ویژه در 
ً
منظوم ههای عاشقانۀ شاعران بزرگ ما، تصـویر زن غالبا 

ِب هتبع داستان ترسیم شده است. بیشـتر زنان شاهنامه، 

به نظر م یرســـد از مه مترین عللی که شـــاهنامه را (در 

موضــوع زن) میان آثار شــعر داســتانی قدیم فارســی 

برجســـــــــــــــته کرده، وجود قهرمانان متعدد زن، با 

شخصــــــی تها و کارهاي متفاوت و متنوع است که در 

داستا نها به چشـــــم م یخورد. گفته شده است: «در 

میان ادبیات منظوم گذشته، شاهنام ه تنها کتابی است 

که زن، نقش اســاســی و فاعلانه در آن ایفا م یکند. در 

شـاهنامه، زندگی زنانی را م یخوانیم که تأثیر شـگرف و 

عجیبـی در ایجاد بـرخــی حوادث دارند». (یــزدانــی، 

١٣٧٨: ٥٠)؛  به سخن پژوهشگر بزرگ ادبیات فارسی، 

اسلامی ندوشن: «در شاهنامه زنان بسیاری هستند که 

نظیــر آ نها را از حیث تنوع ارز شمداری، نه تنها در آثار 

فارسی، بلکه در آثار بزرگ باستانی سایر کشـــــورها نیز 

نم یتوانیم ببینیم. اکثر زنان شـــــاهنامه نمونۀ بارز زن 

تما معیار هســـــــتند؛ در عین برخورداری از فرزانگی، 
ِبزر گمنشـــ یو حتا دلیری، از جوهر زنانه ب هنحو سرشار َ

نیز بهر همندند». (یزدا نفر و شیری. ١٣٩٥: ١٨١)؛ در 

هیچ داســتانی از شـــاهنامه نم یتوان مدعی شـــد که 

داستان بدون نقش و تأثیر حضــــور زن پایان م یپذیرد. 

ب یآ نکه در این گفتار در صــــــدد باشــــــیم که از زنان 

شاهنامه برای نســــل امروز الگوتراشی کنیم و ب یآ نکه 

روابط و اصــول حاکم بر جوامع ایران باســـتان را تأکید 

کنیم، اما در مجموع، زنان از نوعی طهارت، شـــــــأن و 

جا یگاه، منزلت، حرمت و اعتبار خاصــــــی برخوردار 

بود هاند». (اکبري، ١٣٨٠: ١٠١)

اسفند/حوت
شماره دوم



رـایش شـــاهنامه، کاتبان و خوانندگان  پس از پایان ســ

رـاقبال در طول [بی شتــر از] هـــزار  مختلف این متن پـ

ِسال، ابیات شـکو هآمیز و خواردارندۀ سـخیفی را دربارۀ 
ِ"زن" سـروده و به نام فردوسـی در جا یجای شــاهنامه 
افزود هاند که بعضــــی از آ نها به دلیل تلقین و تکرار، به 

نادرست به نام حکیم طوس معروف شده و در بعضــــی 

پژوه شها و ســخ نران یها دســ تآویز نقد شـــاهنامه و 

جها نبینی فردوســـی قرار گرفته اســــت، در حالی که 

بانوان عاشقی هســـتند که در ابراز عشــــق پی شگام و 

گســـــــــــــتا خاند و پنها نکاری غیرضروری را در بیان 

احســـــاسا تشان بر خود روا نم یدارند و غرور دروغین 

نشــان نم یدهند و نم یتوانند اشتیاق واقعی خویش یا 

شـور و شــوق ناشــی از نیروی جوانی و لطف طبع را در 

خود پوشیده نگاه دارند. زنان شاهنامه نســــــــــبت به 

رـا نشان بســیار وفادارند و حتا پس از مرگ شوهر  همس

وفادار م یمانند. آنان حتا نسبت به کشور معشـو قشان 

تعصب م یورزند و باری به جان بداری از آن به خانواده و 

سرزمین پدری پشـــــــــت می کنند. هنگام نیاز و برای 

ِپا سداری از خاک و مردم کشـورش، زن شاهنامه زره به 
تن مــی کند و به میدان رزم پا مــ یگذارد و گاهـــی حتا 

پهلوانان مرد را به شکفتی وا م یدارد. آنان استقلال رای 

و برجســــتگی شخصــــیتی دارند و ه مچون  کتایون، 

تهمینه و منیژه بر هنجارهای سـنتی اجتماع خود چیره 

می شوند که عوامل بازدارنده چون مخالفت پدر و مادر و 

مســــــــایل قومی، دینی و محیطی نیز نم یتواند مانع 

رسیدن به خواس تشان شود. 

در جایی، دو تن از پژوهشگران شاهنامه، زنان شاهنامه 

را از لحاظ شخصـــــــــــیتی به شش طبقه دست هبندی 

کرد هاند: زنان عاشق و از جان گذشـته، زنان جن گآور و 

شجاع، زنان دسیســـــ هگر و اهریم نخو، زنان خردورز و 
ِمدبر، زنان پادشاه یا صاحب تاج و تخت و زنان در سایه.   ّ

رـاموش نکنیم که بح ثهایــــــی هم در مورد وجود  فــــ

بی تهای ز نسـتیزانه در شــاهنامه همواره داغ بوده که 

این مبحث م یطلبد زمان دیگری به شکل مشـرح به آن 

بپردازیم و این کار را خواهیم کرد، اما نیاز اســــــــت که 

این  جا نیز برای روشـــن  شــــدن ذه نهای خوانندگان 

بحثی کوتاه داشته باشیم.

تصـویری که فردوسی از مادر فریدون (فرانک)، رودابه، 

تهمینه، منیژه، گردآفرید و... عرضه م یکند، تصـویری 

مثبت و مؤثر و کارسـاز اسـت و شـاید بزر گترین دلیل در 
رد ز نستیزی فردوسی تعریف و تمجید او از همســـــــر ّ

خودش باشـــد که او را در تنظیم و گردآوری شـــاهنامه 

کمک کرده است:

ً
که بســــیاری از آ نها قطعا سرودۀ فردوسی نیســــت و 

شــــــماری دیگر نیز که مفهوم ز نســــــتیزانه دارد و از 

بی تهای اصلی شاهنامه است، از زبان شخصــی تهای 

ِداستانی و مناسب شرایط زمانی و مکانی روایت اسـت و  ِِ
رـاســـر متن و خارج از آن بافت/لحظۀ  ِنباید آن را به ســ

رِوایی تعمیم داد. (آیدنلو، ١٣٩٦: ٩٩)

جلا لالدین کزازی م ینویســــد: «در گیراگیر نکوهش 

زنان در ادب پارسـی، راسـت آن اسـت که در شـاهنامه، 

هرجای به ســــخنی در نکوهش زنان باز م یخوریم، آن 

ســخن از دهان یکی از قهرمانان شـــاهنامه برم یآید و 

رای و دیدگاه اوســــت دربارۀ زن، نه دید و داوری فرزانۀ 

توس. در شاهنامه، نر مترین و سنجید هترین و بدادترین 

داوری را، در پهنۀ ادب پارســـــی، دربارۀ زن می توانیم 

یافت. در این نامۀ ســپند و ورجاوند، زنان، ب ههی چروی، 

فروتر از مردان نیستند و "گونۀ دوم" به شمار نم یآیند». 

(کزازی، ١٣٨٥، ج ١: ٨٣٣)

بدان تنگی اندر بجستم ز جایَ

رـای یکی مهربان بــودم اندر سـ

خروشیدم و خواستم زو چراغ

برفــت آن بــت مهــربانم ز باغ

 مرا گفت شمعت چه باید همی

شــب تیــره خـوابت بباید همی   
ِبدو گفتم ای بت، نیم مرد خوابَ ِ

یکــی شمع پیش آر، چون آفتاب

ِ بنه پیشم و بزم را ساز کن ِ
به چنگ آر چنـگ و می آغاز کنَ

بیاورد شمع و بیامد به باغ

برافروخت رخشنده شمع و چراغ

مرا گفت بـرخیز و دل شاددار

روان را ز درد و غم آزاد دار 

نگرتا که دل را نـداری تباه

ز اندیشه و داد فــریاد خـواه ۶

اسفند/حوت
شماره دوم



یکی نا مدار از میان مهان    

فردوسی در این ابیات بارها از همســر خود به نیکی یاد 
م یکند. کلماتی چون بت مهربان، ســـرو بن، ما هروی، ُ

ِمهربان یار و بت خو بچهـر، دلالت بـر همین طـرز فکـر 
شخصــــــی فردوسی دارد و در م ییابیم که بعضــــــی 

بدگوی یهای فردوسی از زن نظر خود او نیســــــت بلکه 

بیشــــتر بینش مردم آن روزگار است. (خدیور، ١٣٨٩: 

(١٠-٩

َ
ِچنین گفت کی پهلوان جهان

زنان شـــاهنامه، مظهر کمال، زیبایی و آفریدگانی قابل 

ســتایش خوانده شــد هاند: چنا نکه در وصــف رودابه 

همسر زال و مادر رستم چنین آمده است: 

پس پردۀ او یکی دختر است                        

اگر ماه جویی همه روی اوست                      

در این کتاب دربارۀ حق مالکیت زن ســـــــــخن رفته و 

رـانک گن جهایـی در نهان در اختیار  خواهیم خواند که ف

داشـــته که برای یاری فرزند خود فریدون ســــر آ نها را 

م یگشاید:

فراز آورید از نهان خواسته

از آن پس همه گنج آراسته

برو توز پوشیده از مشک تاز

گشادن در گنج راه گاه دید             

درم خوار شد، چون پسر شاه دید

دو ابرو ب هسان کمان طراز                             

وگر مشـک بویی همه موی اوست   (انصــا فپور، ب یتا: 

(١٥-١٤

رخانش چو گلنار و لب ناردان                        

ز سر تا به پایش به کردار عاج              

به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج

بر آن سفت سیمین دو مشکین کمند  

ز سیمین برش رسته دو ناروان

دو چشمش ب هسان دو نرگس به باغ              

که رویش ز خورشید روش نتر است

مژه تیرگی برده از پـر زاغّ

سرش گشته چون حلقۀ پا یبند  

۷

به ایوان یکی گنج بودش نهان              

سر گنج بگشاد پیش پسر                    

فرنگیس ه مچنان خزانه و گنج در اختیار داشــــــــته و 

هنگامی که با ک یخسرو و گیو عازم ایران م یشود، به آن 

ها دست م یگشاید:

نبد زان کسی آگه اندر جهانَُ

پر از خون رخ، از درد خسته جگر  (همان: ١٨) 

از دید مرتضـی راوندی، بزر گترین شاخص جلوۀ زن در 

شـاهنامه این اســت که او موجودي خردمند، صــاحب 

رأی و وفادار به شــوی خویش اســت و در مواردي اندك 

هم، فتن هانگیز. در مورد شخصــی تهای منفی، گفتنی 

است که به هرروی، قصــ هها شخصــی تهای منفی نیز 

دارند و این منحصر به زنان نیسـت. (راوندی، ١٣٥٦، ج 

     (٧: ٣٤٠

ِواژۀ «زن» نزدیك ســ هصــد بار در شــاهنامه به کار رفته 
است. در این کتاب از س یوپنج زن با نام و نشــــــان یاد 

شده است و نیز نزدیک به بیســـــــــــت زن دیگر که در 

داستا نها نقش دارند ولی بدون آوردن نا مشـان، در حد 

نیاز از کارنامه های شان روایت شده است. از ای نرو زنان 

شـاهنام ه را از دید آوردن و نیاوردن نا مشــان م یتوان به 

ِدو دستۀ «زنان دارای نام» و «زنان بدون نام» بخش کرد. 
ما نیز در این نوشــــــــــــته زنان شــــــــــــاهنامه را با 

همــی نبخ شبـــندی آورد هایم. در کـــنار این دو بخش 

ِاصلی، اشـار های به "زنان در سـایه" شـده و نیز دو زنی را 
که داستا ن آ نها تنها در برخی از نســخ ههای شاهنامه 

دیده م یشــود و شــاهنام هشـــناســـان آنان را از جمله 

داســــتا نهای الحا قشــــده به شـــــاهنامه م یدانند 

آورد هایم. 

اسفند/حوت
شماره دوم



نا�ه���مز�ن شا اداری

۸

اسفند/حوت
شماره دوم



نخســـتین زنانی که در شا هنامۀ فردوسی نام 

برده م یشـوند، ارنواز و شـهرناز اند. «ارنواز و 

شـــــهرناز نام «خواهران رشــــــ کبرانگیز» 

جمشـید، پادشاه بزرگ پیشـدادی است. در 

رـان  بـــرخـــی منابع از آ نها به عنوان دختــ

جمشــید هم یاد شده است. م یتوان از آنان 

به عنوان [دو تن از] مه مترین زنان شـاهنامه 

رـا که هـــر دو، مادران و در واقع  یاد کــرد، چـ

ریشــــــــــــــ ههای اصلی پادشاهان در سه 

رـان، توران، و روم  رـاتوری بــــزرگ ایــــ امپـــ

م یشوند. (زوار هئیان، ب یتا: ٢٤٤-٢٤٣) آن 

دو پســـــــا نها با فریدون ازدواج م یکنند و 

مادران ایرج، تور و سلم م یشوند.

«دو دختر زیبا و پا کدامن در حاشــیۀ جنگ 

بین ضحاک با جمشــــــــــــیدشاه، به جرم 

وابستگی به خاندان جمشـید ب هزور مزدوران 

ضحاك به اسارت گرفته و به شبســـــتان وی 

برده م یشوند تا ضحاک، آن نماد پلید یها، 

در کنار آن دو دمی آرام گیرد و بیاســــــــاید. 

بدی نسـان انواز و شــهرناز ناخواســته ه مدم 

ضحاک م یگردند.» (مهذب، ١٣٧٤: ١٩)

۹

��� و که جمشید را هر دو خواهر بدندُ�زاو�را

ِسر بانوان را چو افسر بدند
ز پوشید هرویان یکی شهرناز

دگر ما هرویی ب هنام ارنواز 

(خالقی مطلق، ١٣٦٦: ٥٥)

اسفند/حوت
شماره دوم



َ
بدان اژدهافـش سپردندشان

شـبی از شـ بها که ضــحاك در کنا ارنواز خفته اســت، 

خوابی ترسناک م یبیند و ارنواز اصرار به دانســــتن آن 

خواب م یکند. ضحاک می گوید دیده است که از شـاخ 

شهنشـــــاهان جن گجویانی پدید آمده است و یکی از 

آنان گرز های گاورنگ بر ســر او کوبیده اســت. ارنواز که 

زیرکانه از این خواب نشـــان تزلزل در پای ههای حکومت 

ضحاك درم ییابد، او را تشـویق م یکند دنبال تعبیر این 

خواب برآید. در حقیقت م یخواهد تعبیر خواب ضحاك 

به مردم روشــــن گردد و مژدۀ ســــرنگونی او را همگان 

دریابند که این ترفند او کارساز هم م یافتد.

از اخترشناسان و افسون گران

ّ
بیاموخ تشان کژی و بدخویی

پژوهش کن و راستی بازجوی            

سخن سر به سر موبدان را بگوی

در داســتا نهای شــاهنامه زنان کنار مردانی که خواب 

م یبینند تصـادفی نیسـت و در خوا بها نقشــی دارند. 

ضــــحاک نیز شـــــبی که فرجام تیرۀ خود را در خواب 

م یبیند ارنواز و شهرناز را در کنار دارد. ارنواز نخســتین 

کســی است که شرح آن خواب را از زبان شاه اژدهاوش 

م یشنود. خواب ضحاک اما به بخت دختران جمشــید 

ِبسـتگی دارد، چون قهرمانی که در خواب ضحاک، وی 
را از تخت به زیر م یکشــــــد شهرناز و ارنواز را نیز از بند 

[آن] اژدهاپیکر م یرهاند. (کیا، ١٣٧١: ١٥)

دو پاکیزه از خانۀ جمشیدّ

ب هایوان ضحاک بردندشانّ

ز هر کشوری گرد کن مهتران        

برون آوریدند لرزان چو بید

ِبپروردشان از ره جادویی 

 (خالقی مطلق، ١٣٦٦: ٥٥)

برون آورید از شبستان اوی

رـانجام فریدون به ه میاری کاوۀ آهنگر در قیامی  ســـــــ

مردمی به جنگ با نمونۀ ضدمردمی بر م یخیزد تا زمین 

را از پلیدی پاک سازد و ضحاك را سرنگون کند. ضـحاك 

سخت وحشــــ تزده از چنان حرکت همگانی مردم؛ به 

ســـــــوی هند م یگریزد و فریدون درب کاخ ســـــــتم 

م یگشاید. (مهذب، ١٣٧٤: ٢١)

آزادســازی ارنواز و شـــهرناز به دســـت فریدون پیش از 

ســرنگونی کامل پادشــاهی ضـــحاک و از بین رفتن او 

اتفاق م یافتد. نخســــــــــت فریدون وارد کاخ ضحاک 

م یشود و از شبسـتان او زنان سیا هچشـم خورشیدروی 

رـاغ خود  (ارنواز و شــــهرناز) را بیرون م یآورد، بعد ســــ

ضحاک م یرود.

ِِره داور پاک بنمودشان 

بتان سی هچشم خورشیدروی

بفرمود شستن ت نشان نخست 

که پرورد هی ب تپرستان بدند ُ

ز آلودگ یها بپالودشان

سرآسیمه برسان مستان بدندُ

ای نگونه اسـت سـرنوشـت ارنواز و شـهرناز که به دســت 

اهریمنی چون ضـــحاک م یافتند و آزاد یها یشــــان 

ســلب م یشـــود. اما آنان فراموش نم یکنند که در بند 

اسارت نیز به فکر شکســـــــتن زنجیرهای ستم و چیر ه 

شدن روشنی بر تاریکی باشند.

روا نشان پس از تیرگ یها بشست

۱۰

اسفند/حوت
شماره دوم



نخســـــــــت فرانک فریدون را به نگ هبان 

مرغزاری م یبرد و ازش م یخواهد کودک 

را نگ هداشته و با شیر گاوش بپرورد. 

فرانک زنی مهم در شــــــــــاهنامه، مادر 

خردمند و رن جکشـــــیدۀ فریدون، بانویی 

است آزاده که همســر او آبتین  را ضحاک 

کشـــــــته و فرزندش نیز در خطر نابودی 

است زیرا ضحاک را گفت هاند از نســـــــل 

جمشـید فرزندی پدید خواهد آمد که او را 

ســــرنگون خواهد کرد. حالا او دیوان هوار 

دنبال نابود کـردن نابودگــر آیندۀ خویش 

اســــــــــت. فرانک نیز که م یداند وقتی 

فریدون جوان و برومند شود، سر مبارزه با 

ضــحاک، ســتمگر ســیا هدل هزارســاله 

خواهد داشــــــت و باور دارد که او دوران 

تاریک صـــخاک را پایان م یدهد، پس او 

پســـری معمولی نیســـت و برای در امان 

ماندنش از گزند دم و دستگاه قدرت، او را 

به آغوش دنبال پنا هگاهی امن است. 

۱۱

ِخردمند مام فریدون چو دید 
که بر جفت او مرچنان بد رسید 

زنی بود آرایش روزگار 

درختی کز او فر شاهی ب هبارّ
فرانك بدش نام و فرخنده بود ُ

آکنده بود       ب ه  مهر فریدون دل 

اسفند/حوت
شماره دوم



بدو گفت کاین کودک شیرخوار      

ز من روزگاری به زنهار دار

پدروارش از مادر اندر پذیر   

وزین گاو نغزش بپرور به شیر

صاحب مرغزار فریدون را م یگیر و سه سال با شیر گاوی 

ویـژه به نام بـرمایه مــ یپــروراند. دیــری نمــ یگذرد که 

ضحاک از نها نگاه فریدون آگاه م یشـود، اما از تدبیر و 

کارسـنجی فرانک اسـت که پیش از رسـیدن ســپاهیان 

ضــــــــــحاک، فریدون را از آ نجا دور م یکند و این بار 

البرزکوه را پرور شگاه و مخف یگاه پسرش برم یگزیند.  

شوم ناپدید از میان گروه 

مرین را برم سوی البرزکوه

در البرزکوه فریدون را به پارســامردی م یســـپارد که در 

کنار دور ماندن از گزند ضحاک، شخصـــــــیت او نیز به 

خوبی و وارســتگی پرورش یابد. مرد پارســـا م یپذیرد و 

فریدون تا ١٦ سـالگی نزد او ب هســر م یبرد. ســپس نزد 

مادر م یرود و از هویت و تبار و گذشتۀ خویش م یپرسـد 

و فرانک کیســــــتی او، کارنامۀ ضحاک و رسالتی که بر 

دوش فریدون است را به او خردمندانه شرح م یدهد.

رـانک چنین مـ ینگارد: با  لیلا دالوند در مورد جا یگاه ف

توجه به زندگی فرانک و سخت یهایی که کشــــــــــیده 

[است]، معتقدیم که فرانک برجســــــــــــــــت هترین و 

شایســــــــــت هترین زن شاهنامه است. به سخن فریده 
یوسفی: او زنی نیسـت که با لباسی فاخر و تاجی مرصع ّ

پشـت پرد ههای حر مسرا نشـسـته باشد. بلکه زنی اس ت 

 تأثیرگذار در دگرگونی اجتماعی عصــــــــــــر خود. در 

شـــــــــاهنامه م یخوانیم، او با وجود این که م یداند و 

ستار هشناسـان پی شگویی کرد هاند که مرگ ضـحاک به 

دسـت سـپهبدی فریدو ننام اسـت؛ اما نام فریدون را بر 

فـرزند خود مــ یگذارد و این حاکــی از روحیۀ مبارز او و 

امید داشـتن به ظهور یک ناجی اســت. فرانک؛ مادری 

اســــــــت که با تدبیر خود فرزندش را از بدو تولد تا آغاز 

حکومت پانصد سال هاش به سر منزل مقصـود راهنمایی 

کرد. او م یدانســـــــــــت که علاوه بر حفظ جان فرزند 

مســـــــؤولیت مه متری دارد و آن نوع پرورش، تربیت و 

تهذیب فردی اسـت که باید جهان را از شــر بد یها پاک 

کند و در همه جا عدل بگســـــتراند. بنابراین بدون آنکه 

عاطفۀ مادری او را وادار به گرفتن تصــــمیمی عجولانه 

کند عاقلان هترین تصـمیم زندگ یاش را م یگیرد و فرزند 

را به البرز کوه م یبرد و به دســــــت مرد وارســـــــت های 

م یســـــــپارد. در پایان نیز دیدیم که فرانک وقتی خبر 

پیروزی فرزند را م یشنود تمام سـرمایۀ خود را به فقیران 

و ب یچیزان م یبخشد و چنین بخششی از بزر گمنشـی 

فرانک سرچشــــمه م یگیرد و نشـــــان از پرهیزکاری و 

پارســــایی این زن اســـــت. فرانک از مادران بلندآوازۀ 

شــاهنامه اســـت که با عواطف مادری خود جهان پر از 

بیداد را نابود کرد و آرامش و صــــــلح را جا یگزین کرد. 

(دالوند، ١٣٨٩: ٣٢) از دید ابوتراب رازانی، داســــتان 

پرورش فریدون ب هوسیلۀ فرانك و کوشـش در نجات او از 

کین هتوزی ضـــــحاك، زن را ب هعنوان نقطۀ عطف تاریخ 

معرفی م یکند. (رازانی، ١٣٥٣: ٩٢) کســـــــانی او را 

«زمین هساز قیام کاوه» م یدانند. 

۱۲

اسفند/حوت
شماره دوم



ِِآرزو/آرزوی Arezu: نام یســـت که فریدون برای 
عروس مهتر خود و همســـــــــر سلم برگزید. ماه 

 :Mahنامی اســـــت که فریدون به عروس میانی 

خود و همسر تور برگزید. این نام را با صفت پسـین 

آن «ماه آزاد هخوی» و «ماه آزاد هخو» [و ماه آزاده] 

نیز آورد هاند. ســهی  :Sahiبه معنی تماشـــایی، 

دیدنی و زیبا؛ نامی اســت که او برای عروس کهتر 

خود و همسر ایرج برگزید

 (حمیدی، ١٣٨٥: ١٥٦)

رـان فریدون، در پنجاه  شهرناز و ارنواز همســـــــــ

سالگی فریدون، سه پسر زادند. تا پسران بالیدند، 
َِ رـا نمایگان دربار به نام «جندل» َ فریدون یکی از گ

را فراخواند تا گرد جهان برآید و ســه دختر بگزیند 

پــر یچهــره و پاک، از نـــژاد بلندپایگان که باهم 

خواهر باشــند و از یک پدر و مادر و چندان نیک و 

پرگهر که شایستگی پیوند او و فرزندانش را داشته 

باشند. 

۱۳

(دختران شاه یمن،

 همسران سه پسر فریدون)

ما
ی�� ،ه،

اسفند/حوت
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ُ
ِسه دختر گزین از نژاد مهان 

جندل به یمن رســـید و آگاه شـــد که این ســـرزمین را 

پادشاهی است به نام «سرو» که سه دختر دارد چنان که 

فریدون م یجوید. پس پیام فریدون به او رسـانید و شـاه 

یمن غمگین شـــد. چون نه میل داشــــت که خواهش 

پادشاهی والامقام چون فریدون را رد کند و نه دلش رضا 

م یداد سه دختر خود را که ه مچون چشـم خویش عزیز 

و گرامی م یداشت به کشـور بیگانه بفرستد. (بصــاری، 

(١٣٥٠: ٤١

بدو گفت برگرد گرد جهان 

فشــــردۀ برخورد شاه یمن را اسلامی ندوشن در کتاب 

«زندگی و مرگ پهلوانان در شـــاهنامه» چنین م یآورد: 
نخســــــــت بهانه م یآورد که باید شاهزادگان را ببیند، َ

فریدون آنان را ب هسـوی او روانه م یکند. سـپس دختران 

را که هر سه مانند هم هســــتند ب هایشــــان م ینماید و 

برسبیل آزمایش از ایشــــــان می پرسد که کدام کهتر و 

کدام میانه و کدام بزرگتر اســــــت بدین امید که جواب 

ندانند و او از دادن دختر ب هایشـــــــان سر باز زند. لیکن 

رـان آموخته است.  فریدون از پیش پاسخ سؤال را به پسـ

سرو چون از این طریق راه چاره را بر خود بســــــــــــته 

م یبیند، ناگزیر به عروسـی دختران رضـا م یدهد؛ ولی 

شـــــبا نگاه، هنگامی که جوانان در باغ، در زیر درخت 

ِگل خفت هاند به نیروی سحر، ســـــــــــــــرما وطوفانی 
ِبرم یانگیزد تا ایشـــان را هلاک کند؛ لیکن سحر بر تن 
رـان فریدون که فره ایزدی دارند کارگر نم یشود و  پســــ

بامداد هر ســـــــه خرم و خندان از خواب برم یخیزند. 

کجا بد به خوبی سهیلش رهی 

هرچند فردوســی دختران شــاه یمن را با صــف تهایی 

چون: خورشـــیدروی، گرا نمایه، ســـتاره، پر یچهره، 
ناسفت هگوهر، باغ بهار، تابند هماه، باغ بهشــت، صنوبر، ُ

ِ
نی  کنهاد، پا کاعتقاد و... توصــــــــــــیف م یکند. اما 

نویســندۀ مقالۀ «طبقات زنان در شاهنامه و بیهقی» در 

باب آنان م ینویســد: این دختران (سهی و آرزو و آزاده) 

رـان عقدی دربار غـــزنه نه حق انتخاب  هم مانند دختــ

همسر خویش را دارند و نه رفتار و کنشــی از آ نها صادر 

م یگردد و پس از ازدواج هم نام آ نها محو م یشــــــود. 

(خدیور، ١٣٩٨: ١٦)

 (خالقی مطلق، ١٣٦٦: ١٠٦)

ِزن تور را ماه آزاده خوی

زن ایرج نی كپی را سهی 

سپردم بدیشان به آیین من     

رـانش از یمن، پســر بزرگ را  فریدون پس از برگشـت پسـ
«سلم» نام نهاد، دومی را «تور» و پســـــــــر کوچکش را َ

«ایرج» نام گذاشـت و نیز در این محفل بر تاز هعرو سها 

به روایت فردوسی چنین نام م یگذارد.

زن سلم را کرد نام آرزوی

(خالقی مطلق، ١٣٦٦: ١٠٠) 

بدی نگونه سرو جز تســلیم چار های نم یبیند. (ندوش، 

رـان  ١٣٦٩: ١٥٠) سرانجام دختران را به عقد پســــــــ

فریدون درم یآورد.

بدانید کین سھ جھا نبین، من

۱۴
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شماره دوم



ماه
(کنیز حرمسرای ایرج، 
مادربزرگ منوچهرشاه)

پس از کشـــــته شدن ب یرحمانۀ 

ایرج پســــــر محبوب فریدون به 

دســـت دو برادرش ســـلم و تور، 

فریدون آرزویـی جـز گـرفتن کین 

ایرج آن هم توســط تخم و نژاد او 

نداشـــــــــــت. (خالقی مطلق، 

١٤٠٠: ٥٤) فـریدون غمگین در 

پی یافتن نشـــــــــــانی از فرزند 

د لبندش ایـــرج که بـــ یگناه به 

دست برادران خود کشـــته شده 

است به شبســـــــتان او م یآید. 

(مهذب، ١٣٧٤: ٣٩)

۱۵

اسفند/حوت
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یکی خو بچهره پرستنده دید 

 (مل، ١٣٧٨: ١١٩)

قضا را کنیزک از او بار داشت 

تا فریدون پ یم یبرد یکی از کنیزکان ایرج (ماه آفرید) از 

ایرج باردار است، ب ینهایت خو  شحال م یشود. 

فریدون شبستان یکایک بگشت

بر آن ما هرویان همه برگذشت 

(مل، ١٣٧٨: ١١٩) 

کجا نام او بود ماه آفرید

که ایرج بدو مهر بسیار داشت 

شاید بعد از رفتن پســــــرش ایرج، بارداری ما هآفرید از 

ایرج نخســـتین نقطۀ روشن در زندگی اندو هبار فریدون 

شـــاه بود. چون هنگام زادن رســـید، از ما هآفرید دختر 

زاده شد. ناامیدی در شخصـیت فریدون نیسـت و شاید 

رـانک به ارث بــرده  این نیـروی امیدواری را از مادرش فـ

است، زیرا با آن که انتظار داشت ما هآفرید نوادۀ پســری 

به آغوشــش بدهد اما با زاده شــدن دختر هم دســت از 

امید بر نداشــــــت و به نیکوترین حال دختر ما هآفرید و 

ایـــــرج را بپـــــرورد و هیچ چیـــــز در تــــــربیت او کم 

نگذاشــت.یادگاری که ما هآفرید از ایرج به فریدون داد، 

دلیلی شد برای فراموشی اندو ههایش.

نیا را همی بود اند هگسار

بمانده ز درد پسر یادگار

دختر ما هآفرید بزرگ گشــــت و از ازدوج او با پشـــــنگ 

پســــــری زاده شد که او را پدربزرگش منوچهر نام نهاد. 

ِفردوسی در توصیف ما هآفرید از ترکیب قشــــــــــــنگ 
«هنرمندماه» کار م یگیرد:

یکی پور زاد آن هنرمندماه 

چگونه؟ سزاوار تخت و کلاه 

 (خالقی مطلق، ١٣٦٦: ١٢٥)

رـانجام منوچهر انتقام خون ایرج م یســـــتاند. اما  ســـ

فریدون نیز پس از کشــــته شدن سلم و تور در حالی که 

سه فرزند برومند خود را از دسـت داده بود با غم و دردی 
ب یپایان از مرگ آن سـه بمرد و منوچهر خونی ندل تاج بر ُ

رـانجام از پیوند ایرج و  ســـر گذاشــــت. بدی نگونه ســـ

ما هآفرید شاخ های نو رست که بر تخت شاهی و حکومت 

بر ایران ســـــایه افکند و نام و یاد مادر و پدر را زنده کرد. 

(مهذب، ١٣٧٤: ٤٠)

 از دید زهرا مهذب: ما هآفـرید هـرچند کنیـزی بود چون 

کنیزان و ما هرویان دیگر شبســـتان، اما محبوبیت او نزد 

ایرج و باردار یاش سبب گشـــــــــت تا مقامی والاتر از 

گذشــــته بیابد. جلال خالقی مطلق در کتاب «زنان در 

شـــاهنامه» از دید دیگری به شــــناخت ما هآفرید نگاه 

م یکند: «ماه آفرید و دختـرش را مـ یتوان از یک جهت 

رـانک مادر فــریدون قیاس نمود؛ تمام آمال و آیندۀ  با فـ

مردم و مملکت بر سـرنوشـت او اسـتوار اســت. (خالقی 

مطلق، ١٤٠٠: ٥٥)

انصـــا فپور در کتابش «حقوق و مقام زن در شاهنامه» 

ِما هآفرید را سرسلســــــــــــله پادشاهان بعد از فریدون 
م یخواند. (انصا فپور، ب یتا: ٢٩)

در شاهنامه دو زن دیگر نیز به نام ما هآفرید داریم:

۱ ماه آفرید، دختر تور که کی خســـرو این زن را در زمرۀ 

افراد ب ینظیر نام برد.

رـام گور او و دو  ۲ ماه آفـرید، دختـر بــزرگ بــرزین که بهـ

خواهر دیگرش را به زنی گرفت.

۱۶
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(مادر رودابه، همسر 
ِو سفیر باتدبیر شاه کابل)

هنگامی که منوچهرشـاه از سـام خواســته اســت به 

کابلســـــــــــــــــتان برای برانداختن مهرا بشاه از 

ِ[بازماندگان] خانوادۀ ضحاك لشـکرکشــی کند و آن 
سامان را به خاک و خون کشـــد، زال پســـر سام [در 

سفری در راه هندوستان] به کابلســــتان م یرود و با 

رودابه دختر پادشــاه کابل روب هرو شــده هر دو دل به 

ه م م یبازند. (انصـــا فپور، ب یتا: ٢٩) سی ندخت با 

زیرکی از این عشق پنهانی آگاه م یشود.

سی ندخت تندخویی مهراب را م یشـناسـد و بر جان 

دختر م یترســــد. از ســـــوی دیگر م یداند که خبر 

ِدوستی زال و رودابه زود به گوش شاه [ایران] خواهد 

رسید و خشـم منوچهرشاه را در پی خواهد داشت. با 

این حال وقتی سی ندخت سخنان رودابه را م یشنود 

دلش آرام م یگیرد و زال را می پســندد. توجه به ابعاد 

هر رو یداد و کاوش در یافتن راه حلی خـردمندانه در 

تنگناها پار های از شخصیت سی ندخت است. بانوی 

کابلسـتان بت شبسـتان نیســت که ب یخیال در کاخ 

بنشـــــــیند و به سرگرم یهای زنانه دل خوش دارد. 

سی ندخت نگران قوم و شهر و بسـتگان خویش است 

و دوسـتی این جوانان ممکن اسـت کابل و مردمانش 

را به نابودی بکشاند. (کیا، ١٣٧١: ٦٠-٦١)
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مهراب با شنیدن این سخنان هشـدار به کشــتن رودابه 

م یدهد ولی ســـی ندخت او را آرام م یکند. به ســـخن 

جلال حایری: «این بانو زنـی خـردمند و تیـز هوش بود، 

ب هعلاوه کارآمد و دوراندیش. نسـبت به همسـر مهربان و 

مشــاور، چنان که از اشعار شاعر نامدار برم یآید دیدیم 

که چگونه با تدبیر و زرنگی عشــــــق زال زر به دخترش 

رودابه را برای مهراب بیان کرد». (حایری، ١٣٨٣: ٥٧)

سی ندخت در اندیشه فرو م یرود. مسؤولیتی که در این 

بحران بانوی کابلســــتان بر عهده م یگیرد در شاهنامه 

همتا ندارد. او به دیدار ســام خواهد رفت. پا سداری از 

شهر کابل پار های است از خوی شکاری بانوی کابلستان 
ُ

به پیروی از نمونۀ کهن آیینی که پا سداری قدســــی از 

شـــهر و قوم برعهدۀ ایزدمادر بوده اســــت و در جوامع 

مادرســــالار زنان از شــــهر خود دفاع م یکردند. (کیا، 

(١٣٧١: ٦٦-٦٥

به تو تیرگ یهان بیفروختند

که با رای تو پیر گردد جوان

ســی ندخت لباس رزم پوشـــیده،... به ســـفارت راهی 

سفری دور و خطیر م یشود. (انصــــا فپور، ب یتا: ٣٣) 

سی ندخت م یداند که رهایی شـهر کابل و مردمانش در 

دستان نیرومند سـام اسـت، پس باید چندان سـنجیده 

سخن بگوید تا در پهلوان اثر کند. (کیا، ١٣٧١: ٦٨)

چنین گفت سی ندخت با پهلوان 

بزرگان ز تو دانش آموختند  

  (خالقی مطلق، ١٣٦٦: ٢٤٠-٢٤١)

یکی چار همان کرد باید نگاه 

دلش خیره بینم همی، روی زرد   

 (خالقی مطلق، ١٣٦٦: ٢١٧)

بسا دادمش پند و سودش نکرد

 سی ندخت که دیگر راهی نم یبیند، پس از بســـا گفتار 

حکیمانه، به آرامی و شمرد هشمرده پرده از راز عشـــــق 

دخترش و سام نزد مهرا بشاه بر م یدارد:

چنان دان که رودابه را پور سام 

نهانی نهاد هست هر گونه دام  

ببرد هست روشن دل او ز راه  
بدین سان با تدبیر و خرد و کاردانی و سیاست و کیاسـت 

سـی ندخت جنگ و خو نریزی از میان برداشـته شــد و 

صلح و صفا و دوستی جای آن را گرفت. (انصـــــا فپور، 

ب یتا: ٣٧)

لب سام، سی ندخت پرخنده دید 

سی ندخت با دستی پر و دلی شاد به شهر زند هگشــــتۀ 

رـانجام  خود باز م یگردد. از آن سـو خبر م یرسـد که سـ

شاه ایران با زناشـویی زال و رودابه موافقت کرده اسـت. 

(کیا، ١٣٧١: ٧٣)

َ
ِهمه بیخ کین از دلش کنده دید  (خالقـــــــــی مطلق، 

(١٣٦٦: ٢٤٣

سی ندخت زنی است باهوش که به مســــایل سیاسی و 

اجتماعی عصــــر خود آگاه است و حضــــوری مؤثر در 

شاهنامه دارد. نبوغش در گشـــایش بن بســـت ارتباط 

دربار ایران و کابل، در ماجرای عشق زال و رودابه به طور 

کامل آشــکار اســت. او با خو شفکری و درایت، به حل 

معضـلی که همســرش مهراب را خشــمگین و سردرگم 

کرده، م یپردازد. (یوســــــــــفی، ١٣٨٢: ٤٥) نقش و 

شخصــیت سی ندخت بیا نگر توان تحلیل زن و گزیدن 

راه و روشی منطقی در مســایل خانوادگی، اجتماعی و 

ســــیاســــی اســــت. او زنی اســـــت آگاه و هو شیار 

ســــیاســــ تمداری شــــجاع و مدبر، مادری مهربان و 

واق عبین و همســری صبور و پرتلاش. (مهذب، ١٣٧٤: 

(٤٦

سی ندخت از او پیمان در امان بودن خانواده و شـهرش 

را م یگیرد و ســـام نم یتواد در برابر خواســــت این زن 

رـگذار مقاومت کند. پیمان مـــ یدهد و  خــردمند و تأثیـ

پیوند دو د لداده را نیز م یپذیرد. شـــــــرح این مذاکرۀ 

حکیمانۀ سی ندخت از زبان حکیم توس بســــــــــــیار 

خواندنی است.
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 (خالقی مطلق، ١٣٦٦: ١٨٧)

او دختر زیباروی ســــــی ندخت و مهراب کابلی 

اســــــت. در معنای نام رودابه اختلاف نظر زیاد 

است. 

دلش گشت پرآتش از مهر زال  

ازو دور شد رامش و خورد وهال 

زال پســر سام که حاکمیت زابلســتان را داشت، 

برای گردش در راه گردش و شـکار و ماجراجویی 

به کابلستان رسید. مهراب، شاه کابل با مهر از او 

پذیرایی نیکو کرد و داستان دیدار او را با خانواده 

در میان گذاشــت. رودابه، زال را ندیده از شــرح 

خوب یهایش از زبان پدر، دل به او باخت. 

چو بشنید رودابه این گف ت وگوی 

برافروخت و گلنارگون کرد روی 

ادور
(همسر زال، مادر رستم)

۱۹

اسفند/حوت
شماره دوم



رودابه زمینه را مســــاعد ساخته با زال دیدار م یکند. از 

طرفی زال هم که در مورد رودابه بســــیار شنیده است، 

دل در د لخانه ندارد برای دیدار رودابۀ زیبا. توصــــیف 

فردوسی از زیبایی رودابه خیلی شاعرانه و قشنگ است 

و در فصل "پادشاهی منوچهر» آمده است. 

رودابه دوست دارد همســــــــر مردی شود که از زیبایی 

ظاهری بهر های ندارد و پرورشـی ه ممانند ه مسـالانش 

نداشــته اســـت، ولی شـــاهزادۀ جوانی اســـت که در 

همســایگی کابل حکم م یراند و دوستی و دشمن یاش 

م یتواند برای حکومت کابل سرنوش تساز باشد. رودابه 

پروردۀ دسـت سـی ندخت اســت و م یداند چه کار باید 

رـگــــزیده باز  بکند. او را نه ملامت خلق از راهـــی که بــ

م یدارد و نه سخنانی که کسانی در مورد زال م یگویند. 

زیر عنوان «سیندخت» روایت عشـــــــق زال و رودابه تا 

حدی بیان گردید. وقتی ســــــــی ندخت با خردمندی 

معمای عشــــــق رودابه و زال را حل کرد و خانوادۀ سام 

برای ازدواج به کابل آمدند، ســــــام از دیدار رودابۀ زیبا 

چنان در شگفت ماند که زبانش بند آمد:

زمانی بعد، ســام و زال و رودابه و ســـی ندخت به نمیروز 

شـتافتند. رودابه رســت م را باردار شــد و از این که رشــد 

فزیکی رستم در شکم مادر مانند کودکان معمولی نبود، 

رودابه زمی نگیر شــد و زال از ســیمرغ یاری خواســت. 

سیمرغ کشــیدن بچه با جراحی، یعنی به نحوی «عمل 

ندانست کش چون ستاید همی

برو چشم را چون گشاید همی

رودابه یکی از جا ندارترین و رنگی نترین زنان شـاهنامه 

اسـت. هیچ زن دیگری چنین درازمدت در داســتا نها 

زنده نم یماند. نگارۀ رودابه در یاد ما دخترکی است زیبا 

با گیســـــــــــوان بلند سیاه، آکنده از بو یهای خوش 

گ لهای بهاری و در ت بوتاب عشـــــــــــــق، اما رودابۀ 

ســا لخورده نیز به همین پایه گیرا و دوســ تداشــتنی 

اســــت، منتها در جلو های دیگر. نولد که می گوید: «از 

رودابه فقط به ســمت مادر رســـتم ذکری م یشـــود». 

چنین نیســـــــــــــت. این دختر در نقش د لدادۀ زال 

صـــحن ههای شــــورانگیز م یآفریند و تنها در پایان این 

داسـتان رودابه به عنوان مادر رســتم معرفی م یشــود. 

(کیا، ١٣٧١: ٣٣) رودابه نیاز روح و جســـــــــم خود را 

م یشناسد و در اندیشـــه و رفتار استوار است و پا یدار. 

داستان او داستان عشـــقی است پرشور و غمی پرسوز. 

رـایط در پناه  (مهذب، ١٣٧٤: ٤٧) او در سـخت ترین ش

درایت مادر دانایش با زال ازدواج کـــرد. ازدواج رودابه با 

زال از نوع ازدواج بـرو نگــروهــی بود و به طور دقیق در 

جهت تحکیم وحدت قدرت صـــــورت گرفت. دانایی و 

ثبات شخصیت رودابه باعث شد تا پس از ازدواج با زال و 

تولد رستم، در خاندان فرما نروایان زابلسـتان پایگاهی 

بلند بیابد. (یوسفی، ١٣٨٢: ٥٣)  

ســــــزارین»  را به زال رهنمایی کرد که شــــــرح آن در 

شاهنامه جالب و از شکفت یهای این اثر است. ای نگونه 

بود که رســــــتم جها نپهلوان از مادری زیبا و دانا چون 

رودابه به دنیا آمد. 

۲۰

اسفند/حوت
شماره دوم



به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست 

تهمینه دختر شاه سـمنگان اسـت. الگا 

دیویدسن م یگوید: «به نظر م یرسد نام 

تهمینه و صـفت تهمتن که به طور عمده 

برای رستم به کار م یرود از یک ریشـــــه 

ِباشـــد به معنای تن شـــجاع یا جنگی» 
(دیویدســـــــن، ١٣٧٨: ١٦٦). زمانی 

رســـتم به تنهایی به مرز توران م یرود تا 

شـــکار کند. جایی در خواب اســـت که 

ِتورانیان «رخش» (اسپ نامی رسـتم) را 
م یربایند. رســـــتم برم یخیزد، متوجه 

م یشــود که رخش گم شــده اســت. او 

پیاده به شـــــهر ســــــمنگان م یرود تا 

بیابدش. شـــاه ســـمنگان وعدۀ یافتن 

رخش به او مــــــــــ یدهد و او را مهمان 

رـاغ او  م یکند. نیمه شـب، تهمینه به سـ

م یآید. دختر شــاه ســمنگان خود را از 

تبار پهلوانان معرفی م یکند: «ز پشـــت 

رـای این که غـرور  هژیر و پلنگان منم». ب

زنان هاش را بهتر به رستم نشـــــــان داده 

باشد، م یگوید:

چو من زیر چرخ بلند اندکیست 

(همسر رستم، میرا ثدار 
اندوه دو پهلوان)

۲۱

اسفند/حوت
شماره دوم



آ نگاه از عشــــــق خود به رستم م یگوید و این که ارادۀ 

خداوند بوده اسـت تا رسـتم پایش به سـمنگان برســد و 

عشق او به ثمر رسد. 

به کردار افسانه از هر کسی 

شنیدم همی داستانت بسی 

بجستم همی کتف و یال و برت 

به رستم م یگوید بخواهی همســر تو خواهم شد، وگرنه 

هیچ مردی رویم نخواهد دید.

برین شهر کرد ایزد آبشخورت 

تهمینه برای حضور خود در آن نیم هشب بربالین رستم، 

سه دلیل م یآورد. دلیل اول عشـقی که از مد تها پیش 

در دلش افتاده است. دوم این که م یخواهد از نســـــل 

چنین پهلوانــی، فــرزندی بـــزاید (عامل انتقال قدرت 

باشــد) و علت ســـوم آن که م یخواهد رخش -همدم و 

عامل تکامل پهلوانی رستم- را بیابد. (یوسفی، ١٣٨٢: 

(٥٧

ترا ام کنون گر بخواهی مرا 

نبیند جز این، مرغ و ماهی مرا 

رستم می نگرد که تهمینه نه تنها زیباست که جســارت، 

آزادگی، دلیری و دانش نیز دارد. رستم به عشق تهمینه 

پاســـخ مثبت م یدهد و او را از پدرش خواســـ تگار ی 

م یکند. رستم آگاهانه تهمینه را به همســـــــــــــــری 

برم یگزیند. روز بعدش سوار بر رخش، سمنگان را ترک 

مــــ یکند. وقت وداع بازوبندی به تهمینه مــــ یدهد و 

سفارش م یکند اگر از او پســــــری به دنیا آمد، آن را به 

بازویش ببندد تا پدر بتواند او را بشناسد. سهراب به دنیا 

م یآید، چون پدر به شکلی شگف تانگیز رشـد م یکند و 

در نبردی غ مانگیز به دست پدر کشـــــته م یشود. قتل 

فرزندش به دسـت پدر در عالم ناآگاهی، رنج یسـت که 

بیش از یک سال به او مجال زنده ماندن نم یدهد. 

۲۲

اسفند/حوت
شماره دوم



 

عنا ن��چ و اس بافکن و نا مدار 

یکی دخترش بود گرد و سوارُ

۲۳

اسفند/حوت
شماره دوم



چو آگاه شد دختر گژدهم 

این زن نامی شـــــــــاهنامه، دختر پهلوان نامدار ایران 

گژدهم، شــیرزنی جنگاور و زیرک اســت. در شــاهنامه 

است، سهراب که برای نا مجویی، پای دژ سـپید رسـید، 

هجیر (پســـــر گژدهم) برای رویارویی با او به نبرد آمد و 

اسیرش شد. گردآفرید برای تلافی شکسـت خواست به 

کارزار رود.

غمین گشت و برزد خروشی به درد 

که سالار آن انجمن گشت گم 

برآورد از دل یکی باد سرد 

همیشه به جنگ اندرون نا مدار 
ُ زنی بد به کردار گردی سوارُ

کجا نام او بود گردآفرید 

گردآفرید به میدان جنگ آمد به با سـهراب نبرد کرد. در 

گیرودار کارزار کلا ه جنگ یاش زمین افتاد و و گیســوان 

پریشــانش نمایان شد تا افشــا کند که او یک زن است. 

سهراب او را به بند کشــــــید، اما این زن زیرک، سهراب 

که چون او بجنگ اندرون کس ندید   

خورد گاو نادان ز پهلوی خویش

جوان را فریفت و به او وعده داد که دژ را تســـلیم او کند. 

ســــهراب با خو شخیالی دنبال گردآفرید راه افتاد، اما 

گردآفرید تا به دژ رســـــــید، خود را با چالاکی به داخل 

کشید و فرمان داد درها را ببندند. سهراب ناکام و متحیر 

پشـــــــــــت در ماند. سهراب پیمانش را یادآور شد، اما 

گردآفرید در حالی که بر سادگی او م یخندید، هشــدار 

داد تا شاه و رستم م یرسند، بهتر است به سرزمین خود 

برگردد:

ترا بهتر آید که فرمان کنی

نباشی بس ایمن به بازوی خویش 

ســهراب به اردوگاه بر م یگردد تا فردا با آمادگی تمام به 

دژ هجوم آورد، اما گردآفرید و لشـکرش ش بهنگام دژ را 

خالی م یکنند و م یروند. شــــــاید ســــــهراب با غرور 

مردان های که داشته اسـت، چالاکی گردآفرید را به دلیل 

زن بودنش جدی نگرفته بود و در ذهنش خطور نکرد که 

هوش و فرص تشناسی فقط از آن مردان نیســــــــــت. 

گردآفرید نشان داد نباید زنان را دست کم گرفت. 

رخ نامور سوی توران کنی   

۲۴

اسفند/حوت
شماره دوم



سـودابه دختر زیبا و د لبند شــاه هاماوران 

است که برای رضـایت کاووس شـاه ایران و 

برقراری صلح بین کاووس با شاه هاماوران 

به همسـری وی برگزیده م یشود و هرچند 

پدر از این پیوند خشــنود نیســت اما چون 

سودابه م یپذیرد، او نیز مخالفتی نشـــان 

نمــ یدهد؛ اما کینۀ کاووس را به دل مـــی 

گیرد. سودابه در سا لهای نخســــــــتین 

زندگی خود با کاووس همدم و پشــــتیبان 

اوســــــــت و هنگامی که پدرش به کینه و 

نیرنگی کاووس را به بند گرفتار م یکند، در 

برابر او به دفاع از همسـر م یایسـتد. به هر 

حال کاووس به یاری رســتم از بند آزاد می 

شــود و ســـودابه به همراه وی به ایران می 

آید. اما در کاخ پرشـکوه کاووس، ســودابه 

د لبستگ یهای گذشته را از یاد م یبرد و از 

آن شور و علاقه م یافتد و روی از همســــر 

برم یگرداند. سودابه به عشــــقی ناپاک و 

ممنوع آلوده م یشــــود و به فرزند کاووس 

[که از همســــــر دیگر او است و نزد رستم 

پرورش یافته اســــت]، ســــیاوش دلاور و 

محبوب، که چونان فرزند سودابه به شـمار 

مــ یآید، دل مــ یبندد. (مهذب، ١٣٧٤: 

(٧٧

(دختر شاه هاماوران، زن ک یکاووس)

که از سرو بالاش زیباتر استادو�

ز مشک سیه بر سرش افسر است

ببالا بلند و به گیسو کمند

زبانش چو خنجر لبانش چو قند

از دید دیویدسن، سودابه یعنی 

«دارندۀ آب روشن یبخش». 

(دیویدسن، ١٣٧٨: ١٤٩) 

۲۵

اسفند/حوت
شماره دوم



پراندیشه گشت و دلش بردمید 

و یا پیش آتش نهاده یخ است 

چو سودابه روی سیاوش بدید 

چنان شد که گفتی طراز نخ است 

ســـــــودابه با دیدن ســــــــیاوش آتش هوس در دلش 

ِبـرمـ یفـروزد و از یاد مــ یبــرد که او مادر دوم این جوان 
اسـت و چنین حرمتی را م یشـکند. او بارها م یکوشــد 

سیاوش را به شبســتان خود بکشـــاند و از او کام گیرد. 

سیاوش که دس تپروردۀ رستم است و شخصیت و منش 

پهلوانی و پاک دارد، از تن دادن به ســــودابه ســـــر باز 

م یزند و از خیانت به پدر گریزان است. سـودابه نیرنگی 

م یچیند و با کشـاندن پای سیاوش جوان به شبسـتان، 

وقتی هیچ راهی به راضـی کردن ســیاوش به موافقت و 

ه مآغوشـی نم ییابد، جامه م یدرد، روی و موی آشـفته 

م یکند و با هیاهو بر او تهمت دســـــ تاندازی و تعرض 

م یزند. شاه سر م یرسد و هلهله در دربار برپا م یشـود. 

هر تحقیقی که راه م یاندازند، ثابت نم یشـــــــــود که 

ِســــیاوش گنا هکار اســــت، اما ســــودابه که دیگر آب 
بدکرداری از سرش پریده اسـت، هیچ اعتراف نم یکند 

و اتهام سر اتهام بر سـیاوش م یبندد. حتا قرار م یشـود 

از میان آتش بگذرند تا هر کدام پاک باشــد نجات یابد و 

مجرم بســـــــوزد، سیاوش با اسب به دل آتش م یزند و 

سـلامت بیرون م یآید ولی سـودابه تن به این آزمون هم 

نم یدهد و با مظلو منمایی مدارای شاه را کســـــــــــب 

م یکند. دسیس ههای سودابه پای سیاوش را به جنگ با 

توران م یکشــاند و بازگشــت به دربار ایران چنان بر وی 

گران م یشــــــــــــود که تن به ازدواج با دختر پیران (از 

پهلوانان بزرگ افراســـــــــــــیاب) و نیز فرنگیس دختر 

افراســـیاب م یدهد. در قلمرو افراســـیاب هم بدبینان 

از دید زهرا مهذب: به خوبی پیداست فردوسی خردمند 

خود در مقام قاضی آگاه و اندیشـــمندی متعهد، چنان 

زیبای افســـــــــونگری را نه تنها تأیید نم یکند بلکه به 

رـاید که همگان نیز  گون های داســــــتان وی را م یســـــ

ه مداستان با او حکم به مجازات چنین نیرو و عنصــــــر 

شــــری م یدهند. فردوســــی آگاهانه زنانی را برتر می 

شمارد که دارای اندیشـــه رفتار و گفتاری نیک و درونی 

پاک و زیبا باشند نه روی دلنشــــــــین و پر فریب، چون 

سودابه. (مهذب، ١٣٧٤: ٨٧)

بارها نظر افراسـیاب را در مورد او منفی م یســازند تا آن 

که فرمان قتل او را م یدهد. مرگ ســــــیاوش ب یگناه و 

محبوب، ایران و توران را تکان م یدهد. رســـتم پیش از 

آن که به جنگ افراســیاب برود، به دربار کاووس رفته در 

برابر چشمانش سودابه را از تخت به زیر افکنده با خنجر 

به دو نیم م یکند و شاه هیچ حرکتی نم یکند. این گونه 

پروندۀ زندگی سودابه بســـته م یشود، اما تخم بدی که 
کاشته است، هنوز فص لهای زیادی برای درو دارد. َ

فردوســــی در شــــاهنامه از میان زنان متعددی که نام 

م یبرد، تنها شخصـــــــــیت سودابه را منفی و در خورد 

سرزنش معرفی م یکند زیرا او را منشــــــــأ فاجعۀ مرگ 

سـیاوش م یداند. در واقع به واسـطۀ سـودابه اســت که 

سلسـلۀ متناوبی از جنگ و کشـتار میان ایران و توران بر 

سر خو نخواهی سیاوش درم یگیرد. (دالوند، ١٣٨٩: 

 (٨٠

شـاید به دلیل مردمحور بودن ادبیات داسـتانی ما یا هم 
ً

غالبا محکوم بودن زن در تاریخ و ادبیات ماســــت که از 

سودابه فقط رنگ سیاه شخصـــــــیت او را م یخوانیم و 

تکرار م یکنیم و در مورد آن حرف م یزنیم. در حالـی که 

ما در شـــاهنامه، حتا در مورد همین منف یترین زن این 

کتاب نیز م یتوانیم نکاتی روشن و خاکستری بیابیم. 

۲۶

اسفند/حوت
شماره دوم



(همسر پیران ویسه 
و کدبانویی فداکار) 

کجا بود کدبانوی پهلوان 

ستوده زنی بود روش نروان 

۲۷

اسفند/حوت
شماره دوم



گ لشهر نام کدبانوی ستوده و روش نروان پیران ویســـه 

(وزیر کاردان افراســیاب و یکی از پهلوانان بنام توران) و 

مادر جریره است. چون سـیاوش پذیرفت که جریره را به 

زنی برگزیند، پیران از گ لشهر خواست که دختر را برای 

پیوند با سیاوش آماده کند. گ لشهر جریره را به افســــر 

زرین و دیبای شـاهوار و بوی و رنگ جا ننواز آراسـت و او 

را شبانه نزد سیاوش فرستاد. گ لشهر در پیوند سـیاوش 

با فریگیس (فرنگیس) نیز به جان و دل کوشید. نیز همو 

بود که فر یگیس را برای نخســتین دیدار سیاوش مژده 

برد و او را به کاخ داماد فرســـــــتاد. (حمیدی، ١٣٨٥: 

(٢٣٣
ُ

زیستگاه گ لشهر ختن بود. پیران که بعد از کشته شدن 

سیاوش، از افراسیاب بخشــش جان فرنگیس دخترش 

را گرفت، او را پیش گ لشهر به ختن فرستاد و گ لشهر به 

او مادری بســـیار کرد. چون شب زادن فرزند فرنگیس و 

سیاوش (خسرو) فرا رسید، گ لشهر بود که به پیران این 

مژده را داد.   

یکی سخت سوگند را یاد کن 

جا یگاه نیکوکار یها و شخصـــیت فداکار گ لشهر را از 

آ نجا م یتوان دانست که «چون گیو پیران ویسه را اسیر 

کرد، به خواهش فرنگیس و فرمان ک یخســــرو او را آزاد 

ساخت و دس تهای پیران را بســت. او را سوگند داد جز 

گ لشهر هی چکس دیگر دست وی را نگشاید» 

گشــــاینده، گ لشهر خواهیم و بس  (یوسفی، ١٣٨٢: 

(٧٤

به پیمان تن بسته آزاد کن 

گ لشهر نمونۀ خوبی از زنان سـتوده، فداکار، ب یکینه و 

مهربان در ادبیات و فرهنگ ایرا نشهری ماست. او برای 

تحقیق آ نچه درست است و نیکو و برای ای نکه دختران 

جوان را چون مادری مهربان در مســــــیر زندگی کمک 

کرده باشد، در فداکاری کوتاه نم یآید.  

ِکه نگشاید این بند من هی چکس 

۲۸

اسفند/حوت
شماره دوم



ه
از ایشان جریر هاست مهتر به سال 

که از خو برویان ندارد همال

(دختر پیران، 
همسر سیاوش)

۲۹

اسفند/حوت
شماره دوم



نام مادر او گ لشـهر بود. ازدواج جریره با ســیاوش که از 

فتن هانگیزی ســـــــودابه و ب یتدبیری پدرش کاووس به 

دربار افراســـــیاب پناهنده شـــــده بود، از نوع ازدواج 

سیاسی و به منظور تحکیم قدرت و ضربه زدن به دشمن 

بود. جریره بنا به خواست پدرش همســـر سیاووش شد 

(یوسفی، ١٣٨٢: ٧٥). سیاوش او را م یپســــندید اما 

این وصـال خیلی کوتاه بود زیرا پیران بر جان سـیاووش 

از سـوی افراسـیاب بی مناک شـد؛ پس زود زمینۀ ازدواج 

ِدخت افراســیاب (فرنگیس) و ســیاوش را فراهم کرد تا 
مگر از گزند افراســــیاب در امان بماند. اما تدبیر پیران، 

تقدیر تلخ ســـــــیاووش به را دگرگون نکرد. پس از مرگ 

ســــــیاوش، جریره با فرزندش "فرود" در دژ کلات یا دژ 

سپید م یزیســت. از ایران سپاه ک یخســـرو به سالاری 

توس به توران به خو نخواهی سیاوش روانه م یشـود. با 

آن که جریره فرود را م یفرســتد که به یاری ســپاه ایران 

برای انتقام خون سیاوش بشــتابد و فرود نیز خو نخواه 

پدر از افراسیاب اسـت، اما حماقت و خودخواهی توس 

باعث م یشـود میان سـپاه او و فرود جنگ شــود و فرود 
ناجوا نمردانه با نیزۀ رهام کشـــــــــته م یشود. جریره ُ

نم یخواهد در دژ به دســــت ســــپاه توس بیفتد، پس 

اسپان را پی م یکند، گن جهای دژ را م یسوزاند و خود بر 
بالین پسر مقتولش با دشنه شکم خویش را م یدرد و به َ

ِاو دختر بزرگ پیران ویسه و همسر اول سیاوش است. به 
نظر م یرســـــد نام جریره گونۀ دیگری از کلمۀ «زریره» 

باشد. (شهیدی مازندرانی، ١٣٧٧: ٢٤٩)

در دوران پهلوانی شاهنامه جریره تنها کســـی است که 

خودکشـی م یکند و این انتخاب تلخ نشـانۀ عصــیان بر 

همۀ تلخ یها و ناملایماتی است که بر او گذشته اسـت. 

خودکشـــی جریره به مثابۀ نوعی اعتراض سهمگین به 

مناســبات موجود نظام اجتماعی و به تمامی گزندهای 

زندگـی یک زن و تنهایـ یهای بــی امانش مــ یتواند به 

حساب آید. حضور جریره را در روایت فردوسی م یتوان 

تنها در ازدواج با ســــــیاوش، به دنیا آوردن فرود و مرگ 

خودخواست هاش دید. پدرش با توجه به اندیشــــه های 

سـیاسـی که در سـر دارد او را برای ازدواجی مقدر آماده 

م یکند. سیاوش م یتوانست همسـر د لخواه او باشد، 

اما حضـــــورش در زندگی جریره آن قدر کوتاه است که 

م یتوان گفت در واقع هی چگاه برای او وجود نداشـــــته 

است. جریره با از دست دادن سیاوش تمامی آمال خود 

ِرا در وجود "فــرود" مــ یریــزد، اما او نیـــز ه مچون پدر 
رـا در نتیجۀ  نمـ یتواند خلای روحـی مادر را پـر کند، زیـ

اشتباهی ناخواسته به مرگی فاجع هآمیز دچار م یگردد. 

دوران زندگی جریره با همۀ شایســـــــــتگ یهایش یک 

تراژدی پیوسـته اسـت، زیرا این زن به رغم نیروی اراده و 

خردورز یاش از همان آغاز قربانی تقدیر است و همسـر 

و فرزند خود را یکی پس از دیگری از دســـــت م یدهد. 

(دالوند، ١٣٨٩: ٨٧-٨٨)

زندگ ی تلخش پایان م یبخشــد. توس و سپاهش داخل 

م یشـــوند اما جز خون و مظلومیت چیزی نم یبینند و 

جز حسرت و پشیمانی سودی نم یبرند.   

۳۰

اسفند/حوت
شماره دوم



فر یگیس مهتر ز خوبان اوی

به گیتی نبینی چنان موی و روی

به بالا ز سرو سهی برتر است

ز مشک سیه بر سرش افسر است

هنرها و دانش ز اندازه بیش

خرد را پرستار دارد به پیش

از افراسیاب ار بخواهی رواست

چنان بت و به کشمیر و کابل کجاست؟ 

فرنگیس (فر یگیس)، دختر افراسـیاب، 

یکی از رنج کشــــــید هترین زنان ادبیات 

اسـت. نامش در شــاهنامه فرنگیس و در 

تاریخ طبری "وســـفا فرید" و در بندهش 

"ویسپان فریا" آمده است. 

(همسر سیاوش، 
دختر افراسیاب، بانوی رازدار)

۳۱

اسفند/حوت
شماره دوم



با دقت در روایت شــــــهنامه از زندگی فرنگیس متوجه 

م یشـــــــویم که ما با دو دوره از زندگی فرنگیس یا بهتر 

است بگوییم با دو فرنگیس مواجهیم. نخسـت فرنگیس 

پیش از مرگ ســــــیاوش و دوم فرنگیس پس از مرگ او. 

شبی پیش از مرگ، سیاوش که فرنگیس را در کنار دارد، 

ســرنوشــت خویش را خواب م یبیند و بعد وصــیتش را 

برای آیندۀ فرزندشــان و ایران به فرنگیس م یگوید. بعد 
ً

از آن دیگ ر فرنگیســـی م یبینیم کاملا متحول شده. نه 

ازدواج فرنگیس با سـیاووش ســیاســی بود. پیران برای 

زنده ماندن شاهزادۀ ایرانی از گزند افراسـیاب به ازدواج 

فرنگیس سیاوش کوشید. افراسیاب را به سختی راضی 

ســاخت و ســیاوش را در خانوادۀ شـــاهی توران داماد 

ساخت. ولی این تلاش سیاوش را نتوانســـــت در امان 

دارد و کین هتوزان و بدبینان توانســـــــــــتند زمینۀ قتل 

ســــیاوش به فرمان افراســــیاب را فراهم کنند. با مرگ 

سیاوش فرنگیس زبان تند اعتراض م یگشـــاید و غوغا 

برپا م یکند. افراســــــــــیاب که از آینده و انتقام فرزند 

سیاوش در شکم دخترش بی مناک اسـت،امر م یکند با 

ل توکوب فرنگیس کودکش را در بطنش بکشـند، اما باز 

هم پیران ویســــه سر م یرسد و او را نجات داده از آ نجا 

دور نزد گ لشهر همسرش م یبرد، تاآ نکه ک یخسـرو به 

دنیا م یآید. شرح زنده نگ هداشتن خســــــــرو از دست 

افراســــــیاب و بعد آماد هســـــــازی روح و روان او برای 

تا جوتخت و عدالت و رســــــالتی که از پدر برایش مانده 

است و نیز نقشـۀ فرارش از توران با پسـرش و با پهلوانان 

ایرانی که برای بردن ک یخســـــرو آمد هاند، خواندنی و 

رـکـی و مقاومت بــ یپایان این زن  نمایا نگـر رازداری، زی

استثنایی در برابر رن جهاست.

آن دختر فقط زیبا که کاردکرد و خردمندی و شــــکفت ی 

دیگر از او دیده نم یشــــود، بلکه زنی که بار ســــنگین 

ســـرنوشـــت آیندۀ ایران و توران را با آگاهی، رازداری و 

وفاداری به  به همســر مقتولش، در بطن م یپروراند و از 

شگفت یسازان شاهنامه می شود. شخصـــــــیت پرمایۀ 

فرنگیس در واقع پس از شنیدن وصـیت شـوهر به کمال 

جلو هگر م یشــود. «در آخرین شــب زندگی ســـیاوش 

فرنگیســــــــــی ظهور م یکند فرزانه و بس رازدار؛ زنی 

ب هظاهر شــــــــــکننده در چنگ دژخیمان و در درون، 

ناگشودنی و استوار. (کیا، ١٣٧١: ١٠٣)

در کنار این همه، فرنگیس نمادی از زنان ی رن جکشــیده 

اسـت که در باز ی قدرت مردان، قربانی ســیاســ تها و 

تصــمی مها م یشوند. او، «زندگ یاش قربانی باز یهای 

سیاسی شد، هما نگونه که همســـــــــرش سیاووش، 

قربانی باز یهای قدرت در روابط شخصـی و خانوادگی 

شد». (یوسفی، ١٣٨٢: ٧٩) قصــــــه زندگی فرنگیس 

قصـه زنی است با احســاسات، عواطف و اندیشــه های 

رـاســر زندگیش را پر کرده اســت.  پاک که رنج و اندوه س

نقش فرنگیس در صحنۀ زندگی پرفراز و نشــــــــــیبش 

همواره نقشـــــــی است پویا و مثبت. او به عنوان دختر 

افراســیاب شــاه توران خردمند اســت و آگاه، در نقش 

همسـر سیاوش همسـری است پرشور در عشـق و پاك و 

باوفا، در مقام مادر ک یخسرو زنی است ایثارگر، پرتلاش 

و مقاوم. او در همۀ لحظ ههای زندگی، سـرشــار از مهر و 

محبت و عاطفه و آگاهی است. شخصـیتی دارد پا یدار 

و اســــتوار که از دشــــوار یها و زجرها و رن جهای زمانه 

تزلزلی نم یبیند و همواره با شــــــــور و توان و امیدوار، 

آگاهانه م یاندیشـــد و عم ل م یکند. (مهذب، ١٣٧٤: 

(١٠٧-١٠٦

۳۲

اسفند/حوت
شماره دوم



(دختر رستم، زن گیو پهلوان)

�� �����

۳۳

اسفند/حوت
شماره دوم



که بودی گرام یتر از افسرش

به من داد گردن کشی نام دار

زچندان بزرگان مرا برگزید

ُ
ز گردان پسندش نیامد کسی

به من داد رستم گزین دخترش

سرم را به چرخ برین برکشید  

ِمهی ندخت، بانو گشسب سوار

به گیتی نگه کرد رستم بسی

دختر خردمند و ک ممانند و چالاک و دلاور رسـتم اسـت. 

با همه محبوبیتی که دارد و خواسـ تگارانی چون فغفور 

چین، قیصــــر روم، خاقان و خویشـــــان کاوو سشاه؛ 

ِهمســـــری گیو پهلوان نا مدار ایرانی را که پدر برای وی 
پی شنهاد کـرده بـرمــ یگــزیند. گیو که خواهان چنین 

پیوندی بوده اســـــت، ســـــربلند و خو شحال بر خود 

م یبالد. (مهذب، ١٣٧٤: ١٠٩) هنگام رجزخوانی گیو 

بر پیران ویســـه، گیو برای فخرفروشی و اثبات جا یگاه 

خود چنین گوید:

از ازدواج بانو گشسپ (بانو گشسـب) با گیو، بیژن، یکی 

از ن ا مدارترین و محبو بترین پهلوانان شــــــاهنامه زاده 

م یشود.

این زن دلاور به جنگ شیران م یرفت و مبارزان را به یک 

زخم، دو نیم کرده، امیران را اســـــیر و فرما نبردار خود 

م یکرد. بر سر ازدواج این دختر پهلوان زیبا، مناقشــــۀ 

سـختی میان بزرگان ایران و درباریان کاووس در گرفت و 

رستم و کاووس برای ختم غایله او را به گیو پســـر گودرز 

که میان ایرانیان از همه دلیرتر بود، دادند. (یوســــفی، 

(١٣٨٢: ٨٣

هرچند در مورد بانو گشسـب سخن بسـیار کوتاه است، 

اما نقش و شخصــیت او مثبت است و جامعه بدا نرو که 

وی دختر یســـــــت خردمند و چالاک و دلاور، و فرزند 

ِرســـــــــــتم پهلوان و مادر بیژن نا مدار، وی را به گرمی 
م یپذیرد. (مهذب، ١٣٧٤: ١١٠)

۳۴

اسفند/حوت
شماره دوم



(همسر بیژن، 
دختر افراسیاب)

منیژه کجا دخت افراسیابه
درفشان کند باغ چون آفتابَُ

ماجرای عشـق بیژن و منیژه از داستا نهای زیبای 

شاهنامه است و شهرتی جهانی دارد. در شاهنامه 

تا پیش از آشـنایی بیژن با او، نامی از منیژه نیامده 

اسـت. داسـتان بیژن و منیژه در شـاهنامه از آ نجا 

آغاز م یشـود که بیژن با وسـوســۀ گرگین (پهلوان 

ایرانی دربار ک یخســرو) به بز مگاه منیژه رفت و به 

وی دل بست. منیژه و بیژن سه روز کنار هم بودند. 

در سومین روز که بیژن آهنگ بازگشــت کرد منیژه 

رـابش ریخت و او را ب یهوش به کاخ  دارویی در شـــ

خود برد. بیژن مدتی در کاخ افراســیاب ماند تا آن 

که دربان کاخ از ماجرا آگاه شد. افراسیاب گرسیوز 

را فرســــــــــــتاد و او که بیژن را در بزم منیژه دید، 

گرفتارش کرده به فرمان افراســـــــــیاب در "چاه 

ارژنگ" به بند کشــــــید و کاخ منیژه را تاراج کرد. 

(یوسفی، ١٣٨٢: ٨٦)

او دختر افراسیاب شاه توران و شخصیتی است که 

به عاش قپیشــــــــــــگی و فداکاری در میان زنان 

شـــــــاهنامه شــــــــهرت دارد. او در راه انتخاب 

عاشقان های که کرده است ایســـــتادگی م یکند و 

برای نجات جان معشــــــوق هیچ کم نم یگذارد. 

تصــویرسازی فردوسی از دیدار بیژن و منیژه یکی 

از ماندگارترین بخ شهای عاشـــقانۀ شـــاهنامه را 

خلق م یکند. 

۳۵

اسفند/حوت
شماره دوم



ً
مدارا با این کنش منیژه اصـلا بر پدرش افراسـیاب قابل 

تصـور نیســت. گرسیوز بعد از تاراج کاخ منیژه، او را هم 

اسیر کرد و به دستور افراسیاب: 

منیژه زیسـ تگاهش شده بود سر چاهی که معشـوق در 

آن بر اثر رفتار او به دام هولناکی افتاده بود. شـا هدختی 

که دست به آب سرد و گرم نم یزد، حالا هر روز کاری جز 

غذا گیر آوردن برای بیژن و نگ هبانی از چاه ندارد.  

چو از کوه خورشید سر برزدی 

منیژه ز هر در همی نان چدی

ِهم یگرد کردی به روز دراز
به سوراخ چاه آوریدی فراز

کشیدش دوان تا بدان چا هسار

دو دیده پر از خون و رخ جو یبار     

بدین شوربختی هم یزیستی

همیشه نگ هبان آن چاه بود

به بیژن سپردی و بگریستی

شب و روز با ناله و آه بود 

 تا این که ک یخســــــــرو در ایام نوروز در جام جها ننما 

م ینگرد و رسـتم را به رهایی بیژن م یفرسـتد. رسـتم در 

جامۀ بازرگان با کاروانی به سرزمین توران م یرود. منیژه 

با زیرکی خود را به رستم م یرساند. همو بود که با روشن 

کردن آتش بر سر چاه، رستم و همراهانش را سوی بیژن 

هدایت کرده رهایی او را سبب شد. رسـتم پس از رهایی 

بیژن، او و منیژه را به ایران م یفرستد. ک یخسرو به پاس 

زحم تهای فراوان منیژه، بیژن را با هدی ههای بســــیار 

نزد او فرستاد. (یوسفی، ١٣٨٢: ٨٨-٨٩) و بدی نسـان 

دورۀ درب هدری و رنج منیژه به پایان م یرســـــد و در کاخ 

شاه ایران قدر و منزلتی شایسته م ییابد. منیژه هرچند 

ازدواج بیژن و منیژه از نوع ازدواج برو نگروهـی بود. این 

ازدواج تضـــاد دو قدرت حاکم ایران و توران را بیشــــتر 

ِم یکند. این بار امنیت دربار به ویژه شبســــتان شاه که 
نشـــــــانۀ قدرت ب یچون و ثابت است، به وسیلۀ رقیب 

متزلزل شـــده اســـت. ازدواج فرنگیس و ســـیاووش با 
ً

ازدواج بیــژن و منیــژه کاملا متفاوت بود. فــرنگیس در 

ازدواج سـیاســی خود با ســیاووش مهر های بیش نبود. 

(یوســفی، ١٣٨٢: ٨٩) ولی در مورد بیژن و منیژه، این 

افراسیاب نبود که تصـمیم گرفته است، بلکه خود منیژه 

اراده کرده است. قصۀ زندگی منیژه قصـۀ عشـقی است 

د لنشــــــین، قصــــــۀ استقلال و انتخاب زنی پرشور. 

(مهذب، ١٣٧٤: ١١٦)  

زنی است ب یپروا در عشـق و نیز دختر افراسیاب دشمن 

دیرینۀ ایرانیان و زنی بیگانه نسبت به این فرهنگ و آب و 

خاک، اما بدا نرو که آگاهانه خاندان خود را ترک کرده و 

رو به دلاور ایرانی نموده و در هیچ حال و روزی محبوب را 

تنها رها نکرده است و با عشـــــــقی پاک و پرشور و دلی  

پرســـــــــــــــــوز او را همراهی کرده و نیز در انتخاب و 

تصـــمی مگیری مســــتقل و پا یدار بوده است، پیش از 

آ نکه ب یپروای یاش در عشــق مورد بدگمانی قرار گیرد، 

عشق پرشور و صبر و توانش در سخت یها مورد تحسـین 

همگان واقع م یشود. (مهذب، ١٣٧٤: ١١٥)

هرچند آغاز داستان، عشـق منیژه بر بیژن، لذ تگرایانه 

و سب کسرانه است، ولی عشــــــــــق به زودی آزمایش 

سختش را به این دختر د لداده نشــان م یدهد و دردها 

یکی پی دیگری سراغش م یرسـد. این دردها او را پخته 

و آگاه م یسازد و نیروی عشـــــــــــــــق در او فداکاری 

مثا لزدن یای ایجاد م یکند. 

۳۶

اسفند/حوت
شماره دوم



(همسر گشتاسپ، 
دختر قیصر روم)

کتایون دختر قیصــــــــر روم 

است. بعد همسـر گشـتاسب 

شـــاه ایران م یشـــود و مادر 

اسفندیار نا مدار. او زیباست و 

خردمند و شایسته و باهنر. 

۳۷

اسفند/حوت
شماره دوم



که روشن شدی کشور از آفتاب 

قیصــــــــــر مهمانی مهیا م یکند و نجی بزادگان را فرا 

م یخواند تا دخترش یکی را برای همســری برگزیند اما 

کتایون از بزرگان کســی را نم یپســندد. قیصـــر اجازۀ 

اشــتراک مردم متوســـط شـــهر به مهمانی را م یدهد. 

گشـــــــــــتاسپ هم این بار به مهمانی راه م ییابد و در 

گوشـــــــ های جای م یگیرد. کتایون چون او را م یبیند 

خوابش به یاد مــ یآید. انتخاب مــردی گ منام، بیگانه و 

بیرون از دایرۀ بزرگان روم بر قیصر آسان نیسـت، اما او را 

ســرزنش م یکنند که وقتی صـــلاحیت انتخاب با خود 

دختران است، نباید این رسم را شکست. بنابراین قیصر 

با این پیوند سازگار م یشـود اما به دخترش م یگوید که 

رـا دیگــر در ثــروت و دربار من جای  با چنین انتخابـی تـ

نیســـــت. کتایون ناز و نعمت دربار را در حالی که هنوز 

شا هزاده بودن گشــــــتاسپ را نم یداند و او را جوانی از 

کتایون چنان دید یک شب به خواب 

یکی انجم نمرد پیدا شدی 

گشـــــــــــتاسپ از پدر پادشاهی م یخواهد، لهراسب 

نم یپذیرد و گشـــتاسپ به قهر عزم روم م یکند و آن جا 

گ منام روزگار م یگذراند. (یوسفی، ١٣٨٢: ٩٣) کتایون 

شـبی در خواب م یبیند بزمی در کاخ برپاســت و مردی 

دلاور و شا هوش اما بیگانه و غریبه در آن بزم پدید م یآید 

و او مهر آن مرد به دل م یگیرد. (مهذب، ١٣٧٤: ١١٧)

از انبوه مردم ثریا شدی 

 طبقۀ عادی جامعه م یشناسد، فدای عشــــــــــــق به 

گشــتاسپ م یکند و باکی ندارد. پســا نتر با او به ایران 

م یرود. وقتی نژاد و هویت گشــتاسپ بر قیصــر آشکار 

م یشود، قیصـــــــــر هم شرمندۀ کارهایش است و هم 

خو شحال از انتخاب کتایون. گشــتاسپ پس از مدتی 

رـان کتایون و  در ایران بر تخت شاهی م ینشـــیند. پســ

گشتاسپ اسفندیار و پشوتن استند.

او در نقش دختر قیصــر، متکی به خویش و مســتقل از 

وابســتگی به قیصـــر، همســـری برای خویش انتخاب 

م یکند و هرچند با رضـایت نهایی پدر [همراه] اســت، 
ً

اما اســـــاســــــا به جهت پای داری در انتخاب خود به 

همسـری گشــتاسب در م یآید. او در تمام مدتی که زن 

گشـتاسب است، چه در شرایط دشوار آغاز زندگی با وی 

رـایط ســخت جنگ، ه مچنان وفادار و  و چه بعدها در ش

مهربان با وی اســـت. کتایون در مقام مادر زنی اســــت 

هو شیار که همواره اســــــــفندیار را پند م یدهد تا کار 

ناشایســــــته نکند و از حمله و جنگ خودداری کرده و 

قصـــد دس تگیری رستم پهلوان مردمی را از سر بیرون 

کند. کتایون زنی اســت انتخا بکننده فداکار، صــبور، 

چالاک و پرتوان و هو شیار در زندگی. او همیشه نقشـی 

مثبت و پویا را دارد نقشی که اصلی است و مورد پذیرش 

همگان. شخصـیتی دارد مســتقل و استوار و مردمی، و 

بدین روســـــت که م یتوان او را در طیف زنان محبوب و 

نا مدار شاهنامه قرار داد. (مهذب، ١٣٧٤: ١٢٧)

۳۸

اسفند/حوت
شماره دوم



(دختران گشتاسب)

و

گشـتاسپ آگه م یشود که دو دخترش همای و ب هآفرید 

اسیر تورانیان شد هاند. ارجاسب (شـاه توران) ب هآفرید و 

همای و ب هآفرید دختران گشـــــتاسپ شاه ایران است. 

ِهنگامی که اسفندیار در زندان پدر (گشـــــــتاسب) در 
زابلستان بود، کهرم پسـر ارجاسب (شاه توران) سپاه به 

ِبلخ آورد و لهراسب پیر در پیکاری دلاورانه کشــــته شد. 
سپس تورانیان "آتشــــــکدۀ نو شآذر" را ویران کردند و 

همای و به آفرید را به اسارت بردند.

 همای را به "رویین دژ" م یبرد. اســــفندیار برای رهایی 

رـانش، خود را به گونۀ بازرگانان درآورده به رویین  خواهــ

رـان خود را با جام های ژنده،  دژ مـــ یرود. آ نجا خواهـــ

سربرهنه و نالان م یبیند، آ نها را م یشـناسـد و از آ نها 

م یخواهد، تا چند روز درنگ کرده خاموشی پیشـــــــه 

سازند. اسفندیار بر ارجاسب پیروز م یشود، او را کشته، 

خواهران خود را نجات م یدهد. (یوسفی، ١٣٨٢: ٩٨)

۳۹

اسفند/حوت
شماره دوم



ناهید دختر قیصـــر روم و زن داراب شاه ایران است. در 

زمان پادشاهی داراب، فیلقوس قیصـــــــر روم بر ایران 

تاخت، اما در جنگ شکســـــت خورد و پی شنهاد صلح 

داد. داراب را درباریانش گفتند قیصر را دختر یست که 

چون او زیبا کس ندیده اســت، پس بهتر اســـت شـــاه 

دست آن دختر را از او بخواهد.

به بالای سرو و به رخ چون بهار 

یکی دختری دارد این نا مدار 

قیصـر او را به فرزندی پذیرفت و از این که او فرزند داراب 

میان بتان چون درخشان نگین

 قیصــــر با شادمانی پذیرفت و ناهید با کاروانی از هدایا 

راهی ایران شد و همسـر داراب. از بخت بد ناهید، چون 

مدتی گذشــــت بویی زننده و بد از دهان او پدید آمد که 

شــــاه را تحمل آن نبود. پزشــــکان با گیاهی او را مداوا 

کردند، اما دیگر دل شـــاه از او به ســـردی گراییده بود، 

ِپس ناهید باردار را به ســرزمین پدر یاش م یفرســـتد. 
ناهید در کاخ پدر فــــرزندش را به دنیا مـــــ یآورد و او را 

«اسکندر» نام م ینهند. 

ب تآرای چون او نبیند به چین 

چون در حملۀ اســـــــکندر به ایران داراب (دارای دوم) 

کشته م یشود، اسکندر دختر او روشنک را م یخواهد و 

رـاوان به  بدین رو مادر خود ناهید را با هدایای فــــــــــــ

رـانجام با روشــنک  خواسـ تگاری وی م یفرســتد و سـ

ازدواج م یکند. 

است با هی چکس سـخنی نگفت. اسـکندر در پهلوانی و  

زیبایی بدان حد بود که هیچ یك از پسران قیصر را یارای 

برابری با او نبود. قیصـر اسکندر را به ولیعهدی برگزید و 

اسکندر پس از فیلقوس به پادشاهی رسـید. (حمیدی، 

(١٣٨٥: ٢١٩

از آ نچه در شاهنامه آمده است چنین برداشت م یشود 

که ناهید نزد اسکندر بســــــــیار محبوب و دارای ارج و 

منزلتی والا بوده اسـت و اســکندر همواره نگران حال و 

آینده مادرش بوده اسـت. ناهید مادر یکی از بزر گترین 

جن گجویان و فاتحان قدر تمند تاریخ اســــت؛ مردی 

قدر تمند و نظامی هو شمند و شـاگرد ارســطو. چنین 

مادری م یتواند از ویژگ یهای اجتماعی و شخصـــیتی 

والا بهر همند و متفاوت با سایر زنان و دارای نقشـــــی در 

خور توجه باشد. (مهذب، ١٣٧٤: ١٢٩-١٣٠)

(دختر قیصر روم، همسر 
داراب، مادر اسکندر)

پس پردۀ تو یکی دختر است 

که بر تارك بانوان افسر است

نگاری که ناهید خوانی ورا 

بر اورنگ زرین نشانی و را
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(دختر بهمن، مادر 
ِداراب اول، شاه ایران)

اد
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دگر دختری داشت نامش همای

چون بهمن احســـاس مرگ کرد، تاج بر شکم همای که 

حامله بود گذاشــت و منظورش آن بود که فرزندی که او 

م یزاید وارث سلطنت است. پســــــــر بزرگ بهمن، که 

ساسان نام داشت از این کار آشفته شد و از دسـتگاه پدر 

کناره گرفت و هم اوست که نیای خاندان ساسانی شده 

است. (مهذب، ١٣٧٤: ١٣١)

همای که در تاریخ به خمانی، چهرآزاد و شــــــــــهرآزاد 

معروف اســت، دختر بهمن بود. به گفتۀ مورخان بهمن 

۵ فرزند داشت. دو پســـــــــــر به نا مهای ساسان و دارا 

(داراب) و سـه دختر به نا مها ی همای، فرانک (فرنگ) و 
بهم ندخت. (یوسفی، ١٣٨٢: ٩٩)ُ

هنرمند و بادانش و نی کرای

با مرگ بهمن، همای بیشـتر از سی سال شاه ایران بود. 

او را شاهی توانگر، مرد مدار و عدال ت پیشــه خواند هاند. 

در نبردها پیروزی گرفته اســـــــت و به نقل از طبری در 

روزگار او رفاه و فروانی بوده اسـت. وقتی فرزندش داراب 

به دنیا م یآید، چون دوســـــت ندارد قدرت را رها کند، 

نوزاد را پنهانی در صـــــندوقی گذاشــــــته و به آب رها 

رـام او را مـ ییابد و با زنش  م یکند. مـردی فقیـر به نام به

زهره، کودک را بزرگ م یکند. داراب که جوان م یشــود 

ســـــرباز م یشــــــود و روزی مادرش در هنگام معاینۀ 

آمادگ یهای لشـکر فرزند را م یشناسد، بسـیار شادمان 

م یشود و او را به قصــر برده جشـــنی برپا م یکند و سر 

انجام تاج و تخت به فرزندش دارای (اول) م یسپارد. به 

همای زنی بود قدر تمند که توانســت زمانی طولانی بر 

اریکه قدرت نشــــیند. چنین زنی که توانســـــته است 

ســـا لها قدرت ســــلطنت را برای خویش حفظ کند از 

جهت ویژگ یهای اجتماعی و شخصــیتی در خور توجه 

است و به لحاظ تاریخی نیز دارای اهمیت م یباشـد. اما 
از بعدی دیگر، همای را نم یتوان زنی شایســــتۀ برتری ُ

ژـگــ یهای زنانه و  تلقـی نمود، چه او از طبیعـ یتـرین وی

عواطف مادری ک مبهره بوده است. او برای حفظ قدرت 

و حکومت خویش فــــرزند خود را به آب مـــــ یاندازد تا 

جانشـــین و شریکی برای فرما ندهی و پادشاهی خود 

نداشـته باشــد و در واقع لطی فترین و عمی قترین نقش 

یک زن را به عنوان یک مادر نمـ یپذیـرد. چنین زنـی که 

رـای  به وظیفۀ واقعـی خویش که بودن مادری مهـربان ب

فرزند اســــــــت عمل نم یکند و از این روســــــــت که 

خوا هناخواه نقش او را نم یتوان مورد پذیرش فـرهنگـی 

تلقـــــــی و قل مداد نمود. [هـــــــرچند] به گون های که 

افسان هسرایان نوشت هاند، فرزند به صندوق نهاده و به آب 

انداختن دلالت مـ یکند که منظور از بین بـردن فــرزند 

نیســـت، انگیز ههای دیگری نیز در این قصـــه در نهان 

کارگرند. (مهذب، ١٣٧٤: ١٣٢)

روایت دیگر سردار سپاه همای، با جسـ توجوی یاقوتی 

که همای در صـندوق نوزاد به آب سـپرد هاش گداشــته 

بود به مرد و زنی که داراب را یافته بود م یرســـــند و این 

گونه داراب نیز که جوان شــده اســـت، از ســـوی مادر 

بازشناخته شده به قصـــر برده م یشود. دارای یا داراب 

اول همان است که از دو همســــر او دو فرزند به نا مهای 

دارای/داراب دوم و اسکندر زاده م یشود. 
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اردلاوور
ِ(دلارا: زن داراب دوم، مادر روشنک)

ِ(روشنک: دختر دلارا و داراب دوم، زن اسکندر)

بنابر روایات ایرانی، هنگامی که اسـکندر به بالین دارای 

رســید، او هنوز زنده بود. شـــاه ســـه چیز از اســـکندر 

خواســـــــت: اول این که بیگانگان را به حکومت پارس 

نگمارد. دوم قاتل او را مجازات کند و ســـــــوم این که با 

دختر او روشنک ازدواج کند. 

روشـــــنک دختر زیبا و خردمند دارا و دلارا اســـــت که 

ِاسکندر او را از مادرش بنابر وصـیت پدر مقتولش داراب 
دوم، خواس تگار  ی م یکند. پس از کشـته شدن داراب 

اســـــــــــکندر قاتلش را بر دار م یزند و نام هیی به دلارا 

م ینویســــــــد پر از ه مدردی و احترام و یاد م یکند که 

دارای پیش از مرگش روشــنک را برای من برگزیده بود. 

دلارا خردمندانه م ینویســـد: اکنون خورشید ما غروب 

کرده اســت و ماه ما تویی و روشــنک نیز پرســـتندۀ تو. 

اســـــــــکندر مادرش ناهید را به ایران م یخواهد برای 

خواس تگار ی روشنک و این پیوند عقد م یشود.

بدارش به آرام در پی شگاه

اسکندر در واپســـین روزهای زندگی نام های به مادرش 

نوشت و سپرد که اگر روشنک پسـر زاد، همو پادشاه روم 

خواهد شــــــــــد و اگر دختر آورد، او را به پیوند یکی از 

نوادگان پدر من فیلقوس (فیلیپ) در آورید و تو شـوی او 

را فــــرزند خود بخوان نه داماد من. (حمیدی، ١٣٨٥: 

(٣٠٠

روشنک هر چند نام و نشـــــــــانی دارد و دختر دارای و 

همسـر محبوب اسکندر است، اما با همۀ ای نها نقشـی 

اصــــــــــلی ندارد در حالی که به هر حال دارای چنان 

شخصـــــیتی بوده است که تا آخرین لحظ ههای حیات 

اســکندر، ه مچنان مورد احترام و علاقۀ وی اســت و او 

ســـــفارش روشــــــنک را به نزدیکان خویش م یکند. 

(مهذب، ١٣٧٤: ١٣٦)

ز من پاک تن دختر من بخواه 

مگر زو ببینی یکی نا مدار

کجا نو کند نام اسفندیار  (یوسفی، ١٣٨٢: ١٠٩)

کجا مادرش روشنک نام کرد

جهان را بدو شاد و پدرام کرد
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بیایم چو خواهی به نزدیک تو 

گ لنار کنیزی ما هروی و بســــیار محبوب در کاخ اردوان 

شــاه اشـــکانی اســـت. بابک به خواهش اردوان فرزند 

خویش اردشـیر را نزد او م یفرسـتد و اردشـیر در دربار او 

مشـــغول م یشود. گ لنار تا اردشیر را م ینگرد دل به او 

م یسـپارد و شــبا نگاه بر بالین او م یرود و م یگوید اگر 

مرا به زنی بپذیری بنده و پرســــتندۀ تو خواهم شـــــد. 

اردشیر متعجب از کیستی او م یپرسد: 

که پرغم دلم را بیاراستی 

دل و جان به مهر تو آکند هام

درخشان کنم روز تاریک تو  

چنین داد پاسخ که من بند هام 

بدان ماه گفت از کجا خاستی 

اردشیر گ لنار را م یپســــــــــــندد و [مخفیانه] به زنی 

م یپذیرد و در کاخ اردوان به سـر م یبرند؛ تا آن که بابک 

در پارس م یمیرد و اردوان که چنین م یبیند به پســـــر 

خود م یگوید تا برای حکومت به پارس برود. اردشــــیر 

چون از چنین نقشـۀ او آگاه م یشود، تصــمیم م یگیرد 

که مخفیانه به پارس بازگــردد. گ لنار نیـــز از دل و جان 

م یپذیرد و آن دو مخفیانه کاخ اردوان را ترک م یکنند و 

سـوار بر اسـب سـوی پارس م یتازند. اردشـیر در پارس 

دوسـ تداران و باب کنژادان را گردهم م یآورد و جنگی را 

با اردوان آغاز م یکند که در نهایت اردوان کشـــــــــــته 

رـان او اسیر اردشیر م یگردند. اردشیر را با  م یشود و پس

پاس و آیین شـــــاهی دفن م یکنند. (مهذب، ١٣٧٤: 

(١٤٤

در داستان انتقال سـلطنت از اشـکانیان به سـاسـانیان 

زـک ما هروی اردوان، به غایت مهم و  نقش گ لنار کنیــــــ

تعیی نکننده اســـت. این کنیزک که ســـخت محبوب و 

طرف اعتماد اردوان اســــت به اردشــــیر دل می بازد و 

اردشــــیر را یاری م یدهد تا بر اردوان پیروز شــــود. در 

ای نجا عشـــق به صورت ابزار سیاسی به سود محبوب و 

زیان رقیب تمام شود. (یوسفی، ١٣٨٢: ١١٢)

گ لنار هرچند کنیزی است زیبا با نقشــی حاشی های اما 

از آن رو که وفادار به شـــــوهر اســــــت و او را دمی تنها 

نم یگذارد و دوسـت و ه مراهش در لحظ ههای دشـوار و 

تعیی نکنندۀ زندگی است و در همه حال شخصـــــیتی 

دارد مســتقل و در راه پرفراز و نشــیب زندگی مصــمم و 

پایدار در طیف زنان حاشـــــــــی های با نقش مثبت قرار 

م یگیرد. (مهذب، ١٣٧٤: ١١٤)

(کنیز اردوان اشکانی، 
زن اردشیر ساسانی)

که گلنار بد نام آن ما هرویُ

نگاری پر از گوهر و رن گوبوی
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ِ(پادشاه دانا و توانای 
اندلس در زمان اسکندر)

او خردمند اســـــــت و هو شیار و مهربان و پادشـــــــاه 

قدر تمند اندلس. اسـکندر خیره در شـکوه دربار و کاخ 

وی مانده اســـت و م یخواهد تا از او باز و خراجی گیرد. 

اما قیدافه با هو شمندی نقشــ ههای اسکندر را نقش بر 

آب م یکند و ن هتنها به او باج و خراجی نم یپردازد، بلکه 

از وی پیمان حمایت نیـز مــ یگیــرد. (مهذب، ١٣٧٤: 

(١٥٥

اسکندر از بس در مورد ویژگ یهای قیدافه شنیده است 

رـاج دادن و  رـای خــ و نیـــز چون نام ههایش به قدافه بــ

فرما نبردار شدن جواب رد یافته است، م یخواهد خود 

به اندلس رفته و از کار آن زن کاردان سر درآورد. اسکندر 

در یک صــــــــــحن هســـــــــــازی خودش را به عنوان 

"ســــفیر/نمایندۀ اســــکندر" جا زده و به دربار قیدافه 

م یرود، اما او ب یخبر از این اســــــــت که قیدافۀ زیرک 

مجموع های نقاشـی مخفی از چهرۀ شــاهان و حاکمان 

دوران ایجاد کرده است. پس به آسانی او را م یشناسـد، 

اما فقط ل بخند مـــــ یزند و فاش نمــــــ یکند تا مبادا 

رـانش اسکندر را گرفتار کرده به قتل برسانند.  پســـــــــ

اسـکندر را با تابوی نقاشـ یاش روب هرو م یکند و او راهی 

جز اعتراف نم ییابد. اسکندر که بزر گمنشــــــــــــی، 

صــــــــل حخواهی و خردمندی آن زن را م ینگرد پیما ن 

زهرا مهذب م ینویســد: «قیدافه چون بر آن نیســـت تا 

جنگ برپا کند و خون بریزد، به اسـکندر امان م یدهد و 

او را امیدوار و مطمئن م یکند تا هنگام یکه در سرزمین 

وی به سر م یبرد نام و مقامش پنهان است و گزندی به او 

نخواهد رســــید. در برابر این تامینی که به اســـــکندر 

م یدهد از او پیمان م یگیرد که پس از بازگشـــت وی به 

کشـــورش، قیدافه، خاندان و حکومت او از خطر حملۀ 

لشـگر اسکندر در امان باشند. اسکندر نیز که خود را در 

کاخ قیدافه ب یســلاح و ســپاه و رازش را آشــکارشــده 

م یبیند، و از روی خوش و دل مهـربان قیدافه نیـز تحت 

وـگند  تأثیر قرار م یگیرد با او پیمان دوستی م یبندد و س

م یخورد که وی را حمایت کند. داســـــــــــتان قیدافه 

داستانی است از توان اندیشـــــــــه و هو شمندی زنی 

قدرتمند، زنی که نه تنها نقشی مثبت را دارا است، بلکه 

دارای شخصــــیتی است در خور تحســــین. (مهذب، 

(١٣٧٤: ١٥٧-١٥٦

 محکم به پشـــــــتیبانی از حاکمیت او م یبندد و رابطۀ 

نیکی میان آنان شـکل م یگیرد. شـرح این داسـتان در 

شاهنامه خواندی و دراز اسـت که این جا مجال بیان آن 

نیست. 

جها نجوی بخشنده قیدافه بود

ز روی بهی یافته کام و ســــــود

ا
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نوشه که صورت درست این نام "انوشه" اسـت به معنای 

ب یمرگ و جاودان. او دختر زیبای شــاه ایران "نرســی" 

است که در حملۀ غســانیان به ایران اسیر عر بها شده 

است. گرد نکشی تازی به نام طایر که از غسـانیان بود، 

با سپاه خود تا پیرامون تیســــفون آمد و هم هجا را تاراج 

ِکرد. نوشــه، عمۀ شــاپور دوم ســـاســـانی چون از این  ِ
رو یداد آگاه شد، به سوی تیســفون آمد تا از ویرانی آن 

جلوگیری کند، اما به دست طایر اسـیر شـد. (یوسـفی، 

١٣٨٢: ١١٤-١١٣) چون مدتـی مــ یگذرد از او باردار 

م یشـــــود و دختری از وی به دنیا م یآید، زیبارویی که 

مالکه نام مـ یگذارندش. زمان مـ یگذرد و مالکه بــزرگ 

م یشود. نوجوانی زیبارو و چون مادر چشــــــــ مانتظار 

زمانی که به شهر خود بازگشـــــــت نماید و نزد خاندان 
ایرانی خود به سر برد. سرانجام هنگامی فرا م یرسـد که َ

شاپور به جنگ با غســانیان برم یخیزد و با سپاه خود تا 

پای دژ آنان م یآید. (مهذب، ١٣٧٤: ١٥٩) 

مالکه از آمدن شــاپور آگاه م یشــود، شــادمان از ورود 

ســــپاه ایران بر فراز دژ م یرود و شــــاپور را م ینگرد که 

سربلند و برازنده، سوار بر اسب ایســــتاده و رو سوی دژ 

دارد. دل م یبازد و به دســت دایۀ خود پیامی پنهانی به 

شاپور م یفرستد که دارای سه نکته است، اظهار عشـق 

به شاپور، تأکید بر ایرانی بودن خودش و وعدۀ باز کردن 

درهای دژ:

هم از تخم نرسی گندآورم 

همان نیز با کین زهم گوش هام 

مرا گر بخواهی حصار آن توست 

شاپور خرسند از پیامی که دریافته است، پاسخ مثبت به 

عشــق او م یدهد. مالکه که رنج اسارت مادر را در ذهن 

دارد و از بودن نزد خانوادۀ پدر بیزار اســـت، نگهبانان را 

مســــت و ب یهوش م یکند و در فرصتی درهای دژ را بر 

روی سپاه شاپور م یگشـــــــــاید و شاپور طایر را از بین 

م یبرد. 

رـانجام مالکه م یتواند به یاری شــاپور از آن در رهایی  س

یابد. نقش مالکه هر چند نقش اصلی در شاهنامه تلقی 

نم یشود، اما به هر حال جنبۀ مثبت بســیار قوی دارد. 

مالکه دختری اســــــت که از کودکی نزد مادر و در دیار 

بیگانگان ب هسر برده است، ولی همچنان متکی به اصل 

و نژاد مادر ایرانی خویش بوده و رنج ســتم دشـــمنان را 

احساس کرده و همواره امید به بازگشت و رهایی داشته 

است و نیز به اصـالت نژادی و فرهنگی ایرانی بودن خود 

در برابر بیگانه پایبند باقی مانده اســــــــــت. (مهذب، 

(١٣٧٤: ١٦٠

چو ایوان بیایی نگار آن توست 

بگویش که با تو ز یک گوهرم 

که خویش توام دختر نوش هام 

(نوشه: دختر نرسی، زن طایر)

انوشه بدش نام و چون ماه بودُ

آگاه بود همه گیتی از حالش 

(مالکه: دختر نوشه، زن شاپور)

و
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(دختران برزین دهقان زنان بهرام گور)

بهرام گور در پی شـکار به باغی م یرســد، م یبیند ســه 

دختر جوان که به ســخن حکیم توس « به رخ چون بهار 

اند و بالا بلند و به ابرو کمان و به گیســو کمند» در حالی 

که چنگ در دســــت دارند، کنار پدر پیرشـــــان برزین 

دهقان نشــــســـــت هاند. نزدی کشان م یرود. دهقان و 

دختران از او پذیرایی م یکنند. بهرام که در گـرفتن زنان 

متعدد در شاهنامه شناخت هشده اسـت، اینان را سـخت 

م یپسندد و در جا از خود توصی فهایی سر م یدهد و از 

دهقان دخترانش را خواس تگار ی م یکند. دختران نیز 

رـافی، نه  با دیدن چنان ســواری با ظاهر آراســته و اشــ

رـان پرشمار بهرام گور  نم یگویند و س ههمســر از همســ

م یشوند.

این سه دختر انتخاب شوند هاند و شخصیتی مستقل از 

آنان نمایان نیســت؛ آنان زیبارویان هنرمندی هســتند 

که مورد پســــــند بهرام قرار م یگیرند و بدون هی چگونه 

فرصتی برای اندیشـــــیدن و تصــــــمی مگیری رضایت 

م یدهند که پرستندۀ وی باشند. 

نکت های که در ای نجا و موارد مشــــــــــــابه نظر را جلب 

م یکند، این است که گویی تنها خواستن همسـر و آغاز 

زندگی زناشـــویی با یک نگاه کافی به نظر م یرســـیده 

است، دختران به آراستگی ظاهر مرد م ینگریســـتند و 

رـای  مردان به زیبایی و جوانی دختر. ب هویژه این حالت ب

زنان طبقۀ متوسط و پایین مشاهده م یشود. به گون های 

دیگر، زنان مرفه و نیز آگاه که از شرایط مســـــاعد و برتر 

زندگی بهر همند بود هاند در انتخاب همســـــــــــــــر به 

شایســــتگ یهای اخلاقی وی ارج م یگذاشتند و زنان 

محروم که از شرایط نامســــــــاعد نیز برخوردار بودند، 

چشـــ مانتظار رسیدن سواری پر جاه و جلال بودند تا با 

وی پـیوندی بـبــندند و در خدمت او در آیــند. (مهذب، 

(١٣٧٤: ١٧٠-١٦٩

مهین دخت را نام ما هآفـــــــرید 

فرانگ دگر بود و پس شـــنبلید 

پسندیدشان شاه چون دیدشان 

ز بانو زنان برگزیدیدشـــــــــــان

،،ماه
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او کنیزی ایران ینژاد در دربار قیصـر روم است که یکی از 

ماندگارترین حرک تهای نجا تبخش شــــاهنامه را رقم 

م یزند و شاه ایران را از قید دشمن نجات م یدهد. 

شاپور دوم ساسانی با گروهی از لشـــــــکریان به هیأت 

بازرگانان به روم رفت، اما در آ نجا شناسایی شد. قیصـر 

دستور داد او را در پوست خر کنند، پوست را بدوزند و در 

اتاقــی زندانــی کنند. کلید را نــزد بانوی روم نهادند که 

کنیزکی داشت. د لافروز کنیز ایرانی نژاد قیصـــــر روم 

است. وی شاپور را رهانید و همراه او به ایران آمد. شاپور 
ِبه پاس این خدمت او را د لافــــروز فر خپـــــی نام نهاد. ّ

(یوسفی، ١٣٨٢: ١١٧)

کنیزک که او را رهانیده بود

بدان کا مگاری رسانیده بود
ِد لافروز فر خپ یاش نام کردّ

ز خوبان مر او را دلارام کرد

دل
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(دختر ماهیار، زن بهرام گور)

ِآروز دختر زیبای ماهیار گوهرفروش اســــــت. روزی از 
روزها بهرام شـاه ایران در بیابان با شـبانی برم یخورد. و 

شبان در مورد دختر زیبا و هنرمند مردی گوهرفروش به 

بهرام م یگوید. بهرام که به علاقۀ بیش از حدش به زنان 

و ازدوا  جهای فراوان در شاهنامه مشـهور است، به سوی 

خانۀ ماهیار گوهرفروش م یشـــــتابد و خود را مردی از 

لشــکریان معرفی م یکند. مرد و دخترش به گرمی از او 

رـام علاق هاش به دختـر ماهیار را به  پذیرایی م یکنند. به

او آشـــکار و دختر را خواســـ تگاری م یکند. پدر چون 

ب یصــبری وی را م یبیند ازش م یخواد بگذارد صــبح 

شــود و آ نگاه وی پیران داننده را فراخواند و به رســـم و 

آیین زمانه پیوند آن دو انجام گیرد. پدر در وصــــــــــف 

هنرمندی دخترش م یگوید:

همو م یگسار است و هم چن گزن 

همو چام هگوی است و اند هشکن 

بهرام که همیشـــــــــه ب یتاب و ب یصبر است رو به مرد 

م یگوید که همین شـب خواهان پیوند با دختر اســت. 

رـازندگـی  پدر از دخترش نظرش م یخواهد و دختر که ب

میهمان را دیده و او را پســــــــندیده، موافقت م یکند. 

بدی نگونه آرزو و بهرام شـبانه پیوند زناشـویی م یبندند. 

صبح که دختر پی م یبرد شوهرش بهرام گور شـاه ایران 

رـافراز از پیوند  اســت، شــادمان م یشــود و پدر نیز ســ

دخترش با بهرام او را م یستاید. او نیز چون بســیاری از 

زنان زیبای دیگر بهرام به شبستان او فرستاده م یشود. 

رـافیان وی مورد پذیــرش  رـام نـزد اطـ رفتار و بـرخورد به

نیســــــــــــــــت و به جهت تمایل بیش از حد به زنان و 

رـگزینی فراوان وی در غیاب مورد نکوهش و  همســــــــ

تمســــخر قرار م یگیرد. به خوبی پیداست که فردوسی 

ضـمن بیان ویژگ یهای بهرام گور و داســت ا نهای وی با 

زنان، به هی چروی بر چنان رفتاری ارج نم یگذارد، بلکه 

ِبگون های از زبان روزبه چنین اندیشــــــــــه و کرداری را 
نکوهش م یکند. (مهذب، ١٣٧٤: ١٧٥)

آرزو مانند دیگر زنان شــــاه جوان اســــت و زیبا. او هنر 

نوازندگی نیز دارد، اما به هر حال دارای نقشـــــی است 

حاشی های زنی است. انتخاب شـوند های که تنها زیبایی 

ظاهر یاش وجه امتیاز او به شــــمار م یآید. آرزو و زنان 

مشـــابه وی با چنان نق شهایی فرعی که به ویژگ یهای 
ً

درونی آنان پرداخته نشـــده است، اساسا در طیف زنان 

شــاهنامه با نقش فرعی قرار م یگیرند، البته با توجه به 

این نکته که هیچ مورد منفی در مورد آرزو نیامده است. 

دلارام را آرزو نام بــــــــــود

همو م یگسار و د لآرام بود

ور
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بدی نگونه به خوبی پیداست که کوچ کترین اعتراضـی 

حتی به شکار حیوانی که احســـاسات طبیعی و لیطف 

زنی را برانگیخته است، م یتواند موجب تنبیه و طرد وی 

از سوی شاه قرار گیرد. هرچند آزاده نقشی بسیار فرعی 

دارد، اما قصــۀ کوتاه او قصـــۀ غ مانگیز و طولانی زنانی 

اســـــــــت که نه تنها از حقوق اجتماعی کافی ب یبهره 

بود هاند، بلکه حتی حق بیان سادۀ احســــــــــاسات و 

عواطف و خواسـت ههای خویش را نداشـته اند. زنانی که 

رـگر مکننده آنان مورد توجه مردان  تنها زیبایی و هنر ســ

طبقه مرفه اجتماعی قرار م یگرفته اســــــت. (مهذب، 

(١٣٧٤: ١٧٧

بهرام کنیزی دارد در شبســــتان که چنگ م یزند و بس 

زیباروی و لطیف اسـت. روزهایی که به شـکار م یرود آن 

زن چن گزن را با خود م یبرد ت ا که در یکی از روزها تیری 

سوی آهویی م یاندازد و در پ یاش م یتازد، زن پریشان 

و غ مگین به بهرام م یگوید کاین در مردانگی نیســـت و 

کشـــــــتن آهو پهلوانی و تو خوی دیوانگان داری. او از 

بهرام م یخواهد تا دســت از آن حیوان درمانده بردارد. 

چون زن اشک م یریزد و ناله م یکند تا او را از شـکار آهو 

منصـرف کند، بهرام او را از زین اسب بر زمین م یافکند 

و زن زیر پای اسپ جان م یسپارد. 

ِ(کنیز چن گزن بهرام) ِ

کجا نام آن رومی آزاده بود 
که رنگ رخانش به می داده بود َ

ِدلارام او بود و ه مگام او 
همیشه به لب داشتی نام او 

هدر
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سپینود دختر "شنگل" شهنشــاه هندی است که بهرام 

رـام در هند با  گور او را به زنــی گــرفت. هنگامــی که بهـ

هویت دروغین، زیر نام یکی از سرداران سپاه شـاه ایران 
به سر م یبرد، سپینود به او دل بسـت و همســرش شد. ُ

شاه هند نیز که بدش نم یآمد یکی از فرماندهان لشکر 

ایران دامادش باشـد او را خوب م یدید. بهرام خواسـت 

بدون آن که در هند بدانند او شـــــاه ایران اســــــت، با 

شا هدخت به ایران بگریزد. سپینود ترتیبی فرار را داد و با 

بهرام به سـمت ایران تاخت. به ایران نارسـیده به دسـت 

شنگل افتادند، اما بهرام با معرفی خودش به آنان، شـاه 

هند را از هرگونه کنش نادرست هشـدار داد. شاه هند از 

این که دانسـت دامادش شهریار است بســیار خشــنود 

شد. پس از چندی شنگل در هوای دختر، با هفت شـاه 

هندی به مهمانی بهرام گور آمد و نزد سـپینود رفت. او را 

هدی ههای فراوان برد و منشـوری نوشت که به موجب آن 

بهرام را پس از او فرمانروای قنوج م یساخت.

او یکی از نادرترین زنان شـاهنامه اسـت که پس از پیوند 

با شاه، دفتر زندگی خانوادگی پدری وی بســــــــــــته 

نم یشــــود و پدر در پی او برای دیدارش رنج ســـــفری 

طولانی را م یپذیرد. چه ب هطور غالب مشـاهده م یشود 

که زنان شاهنامه، ب هویژه زنانی که نقشــــــی حاشی های 

دارند، پس از پیوند زناشـــــویی دیگر ســـــخنی دربارۀ 

پیوسـتگی خانوادگی آنان مطرح نم یشـود؛ و چنان که 

پیداست نقش پدر در مورد دختر تا هنگامی بوده اسـت 

که وی همســـری نداشته است. سپینود هرچند دختر 

شاه هند است و در مرتبه و طبقۀ برتر و حاکم اجتماعی، 

اما هنگام ازدواج با بهرام هی چگونه اســـــتقلال انتخاب 

ندارد. ازدواج او در واقع نوعی مصــالحۀ سیاسی است و 

ی کنوع ازدواج سیاسی تلقی م یگردد، اما در آن هنگام 

که امکان تصــمی مگیری و انتخاب دارد، بودن با بهرام را 

بـر مـ یگـزیند و تنهایش نمـ یگذارد. (مهذب، ١٣٧٤: 

(٢١٤

ســــپینود با شــــاه بهرام گور 
�چو می بود روشن، به جام بلورَ

۵۱

اسفند/حوت
شماره دوم



بدانست کو راست گوید همی

اگر من زنم پند مردان دهم 

این زن دلاور خواهر بهرام چوبین بود. زمانی که بهرام به 

تا جخواهی برخاست، گردیه اولین کســــی بود که او را 

سـرزنش و از عاقبت شــوم این شــورش آگاه کرد. او در 

انجمنی که بهرام آراســـــــــته بود رفت و به گف توگوی 

رـان که همه از بهرام م یخواســتند تا پادشــاهی  حاضـ

رـان را به  رـانجام یکایک حاضـ برگزیند، گوش فرا داد. س

باد سرزنش گرفت. این زن دانا و دوراندیش، زبان به پند 

برادر گشــــــود. داستان رستم و نپذیرفتن او پادشاهی 

ایران را به یاد آورد. وقتی دید در تصـــــــمیم برادر اثری 

ندارد زبان به نکوهش او گشود.

مده کارکرد نیاکان به باد 

مبادا که پند من آیدت یاد

به بسیار سال از برادر کهم

جز از راه نیکی نجوید همی

همه گردیه را ســـــــــــتودند. گردیه پس از آن که بهرام 

پی شنهاد آشتی خسـرو را نپذیرفت، بار دیگر برادر را پند 

داد. بهرام در آغوش گردیه جان داد. پس از مرگ بهرام، 

خاقان چین گردیه را به همسری خواست، اما گردیه که 

همسری با خاقان را شایسته خود نم یدانست، تصمیم 

گرفت پنهانی به ایران برگـردد. پس گـردیه ۱۱٦ دلاور را 

برگزید و شبانه ر هسپار ایران شـد. خاقان برادر خود را به 

دنبال وی فرستاد. گردیه سلاح و جامۀ بهرام را پوشـید، 

بر اسپ نشسته به رویارویی برادر خاقان شتافت. گردیه 

نیز های بر تبرگ برادر خاقان زد و او را کشت. 

گردیه زنی اسـت که نه به جهت زیبایی و جوانی، بلکه به 

علت هو شمندی و دلاوری خود نظر شـــــــــاه را جلب 

م یکند. او در نقش خواهر بهرام چوبینه که ســــــپهبد 

لشـــکر شاه است، زنی است آگاه و مهربان با برادر و در 

همه حال نگران آیندۀ او. در نقش یک رزمنده، شـجاع و 

ب یباک و چالاک است و سـربلند و پرتوان؛ در نقش یک 

زن آیند هنگـــر و حتـــی محافظ هکار زیبا و د لربا، اما در 

نقش همسر گسـتهم که وی را م یکشـد ویژگی مطلوبی 

ندارد و از وعد ههای خســـرو اغوا م یشود و گســـتهم را 

م یکشــــد. اما نقش اصلی او نقش زنی است مهربان و 

هو شمند و دلاور و پیـروزمند. گـردیه بــ یتــردید دارای 

شخصـــیتی است مســــتقل به خود و برتر از سایر زنان 

ه مطراز خویش و زنان دیگر جامعه و بدین روسـت که در 

لحظ ههای تعیی نکننده به سرعت م یاندیشد، تصـمیم 

رـکتـی آگاهانه را آغاز مــ یکند تا به پایان  مـ یگیـرد و ح

برساند. (مهذب، ١٣٧٤: ٢٠١)

گستهم که علیه ک یخسرو شاه ایران سرکشی آغاز کرده 

بود، چون شنید که گردیه رهســـــــپار ایران است، او را 

پذیره شـد. متأسـفانه یک بار دیگر زن ابزار مجادل ههای 

سیاسی شد. او با گســــــــــتهم که با وی در مرگ بهرام 

ه مدردی نمود، ازدواج کـــــرد. این ازدواج دوام نیاورد. 

خســــــــروپرویز نام های به گردیه نوشت و از او خواست 

گسـتهم را بکشــد و سربانوان دربار شود. گردیه با یاری 

نزدیکان خود، گســتهم را خفه کرد. جامۀ نبرد پوشید و 

ایرانیان را فراخواند. نامۀ پادشاه را به آنان نشــــان داد. 

ایرانیان فرما نبرداری کردند. گردیه نام های به شــــــاه 

نوشت. شـاه او را به درگاه خود فراخواند. مدت زیادی از 

ورود گردیه به دربار شـاه نگذشـته بود که حکومت "ری" 

را به گردیه داد. گردیه در شــــــــــــاهنامه به نابا کزن، 

گرا نمای هزن، زن شـیر و پرهنرزن سـتوده شـده اســت. 

(یوسفی، ١٣٨٢: ١٢٨)

پس پردۀ نامور پهلوان

یکی خواهرش بود روش نروان
ُ

خردمند را گردیه نام بود

پر یرخ دلارام بهرام بود
(خواهر بهرام چوبین، 

�زن خسرو پرویز)
ُ ◌

۵۲

اسفند/حوت
شماره دوم



مریم دختر قیصـر روم بود که به همسـری خســرو پرویز 

درآمد. از او و خســرو پرویز پســـری آمد به نام شیرویه یا 

قباد . قباد که برومند م یشود، آفتاب بخت ک یخســـرو 

غروب م یکند، چنان که پی شگویان از آیندۀ این کودک 

او را هشــــدار داده بود. قباد پدر را به زندان م یافکند و 

خود بر تخت م ینشیند. 

در سال پنجم پادشاهی خســـرو پرویز، خداوند به مریم 

پسـری داد. مریم مسـیحی و خســرو نگران کیش فرزند 

خود [در دست مریم] بود. زمانی که خســــرو با شیرین 

رـا بود.  ازدواج کرد، مریم ه مچنان مهتر بانوان حر مســـ

(یوسفی، ١٣٨٢: ١٢١) مریم که زن محبوب شاه است 

مورد حسـد و کینۀ شیرین، محبوبۀ همیشـگی خسـرو و 

ش هبانوی ایران قرار م یگیرد و دامنۀ حسادت شیرین به 

مریم تا به آ نجا گســــــترش م ییابد که سرانجام او را با 

زهـری که به وی مـ یدهد از پای درمــ یآورد. بدی نگونه 

دختر محبوب قیصــر و زن خســـرو پرویز و مادر شیروی 

(قباد) به جهت حسـاد تهای شیرین کشــته م یشود. 

اما مرگ او چنان احســـــــــــــاسات عامه را جریح هدار 

نم یکند. شاید این موضوع که شیرین زن زیبای خسرو 

سخت دلبسـتۀ شاه است و مریم رقیب عشــقی اوست. 

در واقع از بین بــــردن رقیب مـــــ یتواند تا حدی مورد 

پذیرش جامعه قرار گیرد و از محبوبیت شـــیرین چیزی 

نکاهد. اما در هر حال مریم در مقام زن شــــــاه و دختر 

قیصــــر روم و زنی ب یگناه که کشــــته م یشود، از زنان 

نا مدار شاهنامه است. (مهذب، ١٣٧٤: ٢١٤)

یکـی دختـرش بود مـریم به نام 

خردمند و باسنگ و بارای و کام 

�
(دختر قیصر روم، 

زن خسرو پرویز، مادر شیرویه)

۵۳

اسفند/حوت
شماره دوم



داستان شیرین و خســـــرو از داستا نهای مشــــــهور ادبیات ما و نیز شاهنامه است که شرح موب هموی آن را م یتوان در 

شاهنامه خواند و ای نجا در حد گنجایش این نبشتۀ کوتاه به آن م یپردازیم. 

کنون داستان کهن نو کنیم

سخ نهای شیرین و خسرو کنیم

(زن خسرو پرویز، 
ش هبانوی ایران)

۵۴

اسفند/حوت
شماره دوم



شیرین همسر خسرو پرویز و رومی است. خسرو پرویز از 

دوران جوانی خود، او را دوسـت م یداشـت، اما به دلیل 

نبردهای گوناگون و دور شــدن از پا یتخت، از شــیرین 

هم دور م یماند، تا آن که به پادشــاهی رســید. روزی با 

شکوه فراوان به شکارگاه م یرفت. شیرین خویشـــتن را 

آراست و برفراز ایوان برآمد. خســـرو را بار دیگر عشــــق 

شیرین جان گرفت و او را به همســـــری خویش درآورد. 

بزرگان این پیوند را نپســـــــــندیدند و آن را خلاف رسم 

نیاکان یافتند. در تاریخ طبری آمده است که شـیرین به 

همســر دیگر خســرو (مریم) حســد برد، او را زهر داد و 

کشـت و هی چکس از راز او آگاه نشــد. خســرو پرویز یک 

سال پس از مرگ مریم شبسـتان او را به شیرین داد. ۵۳ 

روز پس از مرگ خســـــروپرویز پســــــرش شیرویه از او 

خواســـ تگاری کرد. شـــیرین فرصــــت خواســــت و 

وصی تهای خود را بازگفت. نام های به شـیرویه نوشـت و 

رـار  رـانجام به اصــ از رفتن نزد او خودداری کرد، ولی ســ

شیرویه در مجلســـــی که پنجاه تن از خردمندان ایران 

حضور داشتند، در «گلشن شادگان»  شرکت جست و از 

بزرگان خواسـت که بگویند در ســی ســالی که او بانوی 

ایران بوده اســـت چه بدی کرده اســـت. بزرگان او را به 

خاطر نیک یهایش ســـتودند. پس از ترک آن مجلس به 

خانه رفت، بندگان را آزاد ساخت. به درویشان کرم کرد و 

دارایی خود را به آت شکده بخشـــید. (یوسفی، ١٣٨٢: 

(١٣٠-١٢٩

شیرویه که دل به زیبایی شـیرین باخته بود، خواهان آن 

شد که با او ازدواج کند و شیرین بار دیگر شهبانوی ایران 

شود. اما شیرین با استفاده از این شیفتگی شیرویه از او 

اجازۀ ملاقاتی را با خسـرو پرویز معشـوق همیشــگی در 

زندان م یگیرد. شـــیرویه م یپذیرد و نم یداند که او چه 

در سر دارد. آن گاه به دخمۀ خسرو پرویز رفت و چهره بر 

چهرۀ او نهاده زهری که به همراه داشــــــت، خورد و در 

همان جا در کنار معشــــــــوق به زندگ یاش پایان داد. 

شیرویه از مرگ شیرین بســیار اندوهگین شد. به فرمان 

او برایش دخم های ساختند و مرگش را نیکو بداشتند.

هما نگاه زهر هلایل بخورد

ز شیرین روانش برآورد گرد

به تن در یکی جامه کافوربوی
به دیوار پشتش نهاده بمردُ

بمرد و ز گیتی ستایش ببرد

نشسته بر شاه پوشید هروی

داستان زندگی شیرین، قصــــۀ شیرین و تلخی است از 

شور عشــق و زندگی زنی زیبا، هو شیار، وفادار و نا مدار 

که هرچند مریم را نیز از پای درآورده و کشــته است، اما 

بدا نرو که او رقیب عشـقی شیرین بوده، جامعه در برابر 

ویژگ یهای مثبت شــــــــــیرین این حرکت او را نادیده 

م یانگارد و در هر حال دفع رقیب را در یک رابطه پرشـور 

عاشـقانه م یپذیرد و شــیرین نه تنها چهر های نامطلوب 

نم ییابد، بلکه به علت داشـتن ویژگ یهای کامل زنانه و 

عشـقی پاک، سرافرازی و سربلندی استقلال اندیشـه و 

رفتار محبوب همگان م یگردد و نام و یادش همیشـــــه 

تکرار م یشود. داستان عشـــــــق شیرین و خســـــــرو 

سرچشـــــــم های م یگردد برای پیدایش منظوم ههای 

عاشقانۀ دیگر چون خســرو شیرین نظامی گنجوی و... 

.(مهذب، ١٣٧٤: ٢١٩)

۵۵
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(دختر خسرو پرویز، پادشاه ایران)

دار

۵۶

اسفند/حوت
شماره دوم



پادشاه سرزمین پهناور ایران، دختر خســـــرو پرویز و از 

سلالۀ ساسان است. [او بیســــ ت وهشــــتمین پادشاه 

ساسانی است] چون بر تخت شاهی م ینشــیند بزرگان 

همه بر او گوهر م یافشــــــــانند و گرامی م یدارندش. 

پورا ندخت نیز چون تاج بر ســـــــــــــر م یگذارد بنای 

حکومتش را بر یگانگی همگان م ینامد: 

چنین گفت پس دخ تپوران که من 

نخواهم پراکندن انجمن 

ز کشور کنم دور بدخواه را 

بر آئین شاهان کنم راه را 

پورا ندخت مردم را نوید به دادگسـتری و مسـتمندان را 

به توا نگــــری و رونق و بهبود زندگــــی مــــژده داده و 

خطاپیشـــــگان را بیم مجازات م یدهد و از ای نرو فیروز 

خسرو را که در مقام مسؤول سپاه اردشیر خطا کرده بود 

به مجازات م یرساند و بر آن م یشود تا دادگســـــــتری 

پیشــــه کند. اما زمان شادکامی و حکومت او بســـــیار 

کوتا هتر از آن اســت که فرصــتی به دســت آید و نمایان 

شود که او چگونه دادگستری خواهد کرد. پس از مدتی 

کوتاه دچار بیماری سخت م یگردد و م یمیرد. 

ابا خویشتن نام نیکی ببرد

پورا ندخت هر چند در مقام زنی که پادشــاه ســرزمین 

پهناور ایران است، به جهت تاریخی و اجتماعی نقشـی 

اصـــلی و در خور توجه دارد، اما دوران کوتاه حکومتش 

مانع از نمایان شدن شخصیت اصلی و واقعی او در مقام 

شاهی م یگردد. در واقع نقش و شخصـــــــیت او به نام 

آ نکه شاه ایران است، ب یتردید اصلی اسـت اما بدا نرو 

که جز نوید و وعد ههای د لپذیر و مرد مپســــــــــند و یا 

کارهای مثبت اما اندک از او نمایان نیست، نم یتوان در 

مورد وی به کنکاش بیشــــــــــتری پرداخت و به نتیجۀ 

کام لتری دست یافت. (مهذب، ١٣٧٤: ٢٢١-٢٢٢) 

هم یداشت این زن جهان را به مهر

ّ
ببد ناگهان کژ پرگار اوی

به یک هفته بیمار بود و بمرد

چو شش ماه بگذشت از کار اوی 

چنین است آیین چرخ روان

توانا به هر کار و ما ناتوان 

نجست از بر خاک باد سپهر

۵۷
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(خواهر پورا ندخت، دختر 
خسرو پرویز، پادشاه ایران)

د ر
ی�
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بزرگان بر او آفرین خواندند

همه شهر ایران ازو شادمان

نماند اندر ایران یکی بدگمان

یکی دختری دیگر آزرم نام 

ز ترک و ز روم و ز هند و ز چین

آزرم یدخت [دیگر] دختر خســـــــــــرو پرویز نیز چون 

خواهرش اســـــــــــاس و برنامۀ کار حکومت خود را بر 

ِگســـــــــــــــــترش داد و یاری دوس تداران و خواری 
پیما نشــــــــــکنان بنا م یگذارد. اما چند ماهی بیش 

نم یگذرد که ســــتارۀ بخت او نیز در زمین ســـــرنگون 

م یشود و م یمیرد.

به پنجم شکست اندر آمد پگاه 

ز آزرم گیتی پر آزرم گشت 

بر آن تخت گوهر برافشاندند

مر او را بدی هدیه و آفرینُ

ز تاج بزرگی شد او شادکام 

هم یبود بر تخت بر چار ماه 

پی اختر رفتنش نرم گشت 

نقش آزرم یدخت نقش زنی اســت قدر تمند که توان و 

شایستگی حکومت بر کشور بزرگ ایران را داشته است و 

از همان آغاز کار نیز نوید دادگســــتری به همگان داده 

است، اما عمر او کوتاه بوده و بدی نرو نمایان نیســــــت 
ً

عملا در صــحنۀ حکومت اگر دوام م ییافت چگونه بود. 

به هر حال آزرم یدخت نیز چون پورا ندخت دارای مقام 

و نقش و شخصــیتی تاریخی و اجتماعی است و از زنان 

نا مدار شاهنامه؛ در حالی که داستانی بسیار کوتاه دارد 

به ویژگ یهای شخصـــیتی وی پرداخته نشـــده است و 

هــرچند به جهت تاریخــی و اجتماعــی مقام او درخور 

توجه است، ولی به لحاظ شخصیتی و فردی نکتۀ ویژه و 

ممتازی از او پیدا نیســـــــــــــت و اهمیت او در واقع از 

ای نروست که زنی بوده است شایستۀ حکومت بر ایران. 

(مهذب، ١٣٧٤: ٢٢٤) 

۵۹
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�ز�ن
علت انتخاب این نام برای شخصــی تهایی که در شاهنامه آن است که این افراد حضــور برجســـته، اثرگذار و 

چندان دراز مدتی در جریان حوادث داســــــــتانی ندارند و یا اگر هم دارای کردار قابل توجهی بود هاند، این 

عم لکرد تکرارپذیر و حادث هساز نبوده است. ای نها در واقع کســــــانی هســـــــتند که به نظر م یرسد دارای 

کارکردهای مشخص و محدودی بوده و برای تکامل رو یدادها ناگریز باید حضور ایشان را قبول کرد. "زنان در 

سایۀ" شاهنامه عبار تاند از: سهی، آرزو، آزاده، ماه آفرید، بانوگشسپ، روشنک ودلارای، مریم، گلنار، نوشه، 

مالکه، سپینود، ماه آفرید، فرانک، شنبلید، شهربانو ارم، شهرو و... . (خدیور، ١٣٩٨: ١٦)

۶۰

اسفند/حوت
شماره دوم



زهرا مهذب در کتابش در این مورد ســــــــم نناز چنین 

م یگوید: سم نناز زنی است مستقل و پرتوان و زیبا، اما 

نه آن زنی که اندیشـــــــه و رفتارش بتواند مورد پذیرش  

قصۀ زندگی او چنین است که وقتی جمشید تخت و تاج 

و ســرزمین و مردمش را رها م یکند از دســت ضــحاک 

سـت مگر پا به فرار م یگذارد، در حالی که مردم دیگر او را 

دوست ندارند و نیز فرۀ ایزدی از او گرفته شده اسـت، در 

زابل به باغی پا م یگذارد و برای رفع تشنگی درخواست 

کمک م یکند. سـمن ناز دختر کورنگ شــاه با او آشــنا 

م یشود و مخفیانه ه مدیگر را به همسری برم یگزینند.

در ملحقات برخی از چا پهای شــاهنامه از دو زن دیگر 

نیز یاد شـــده اســــت. ذکر یکی از آن دو در داســــتان 

جمشــــــید آمده که سم نناز نام دارد. او دختر پادشاه 

کابل و زابل است که با جمشــــــــید ازدواج م یکند. در 

حقیقت نسـل جمشـید با این همســر او ادامه م ییابد. 

(ساکایی: ١٣٩٩: برخط)

 فرهنگ ایرانی قرار گیرد؛ چه او بدون کســـــب اجازه و 

نظر موافق پدر ب هطور مخفیانه همســـری برم یگزیند. 

انتخاب جم هم به همســـــــری نه به جهت ویژگ یهای 

ِارزندۀ درونی وی، بلکه به ظاهر برازندۀ اوسـت... جمی 
ِِکه نه آن جمشــــیدشاه و در خدمت مردم و سپا سگزار 
پروردگار، که شاهی است فره ایزدی از او گسـسـته و تن 

به خطا و زبان به دروغ آلوده نموده و ناســـــــــــپاس به 

آفـــریدگار و مغــــرور به خویش و تخ توتاج رها نموده و 

مردم به حال خود واگذاشته و گریخته از ایران. سم نناز 

چنان همســــــری برم یگزیند و سرانجام هرچند مورد 

بخشش پدر قرار م یگیرد و به شوهر نیز وفادار م یماند، 

اما خرد از او دور م یشود و خودکشـــــی م یکند و پدر و 

فـــرزند تنها مــــ یگذارد. چنین زن نوجوانــــی با همه 

ویژگ یهای شخصیتی و مستقلانۀ خود نم یتواند نمونۀ 

د لپذیری در فرهنگ ایرانی باشــــد و مورد پذیرش قرار 

گیرد. (مهذب، ١٣٧٤: ٢٩)

ِدو زن ملحقات شاهنامه 

(همسر جمشید، 
دختر کورنگ شاه زابل)

(رام شگر دربار افراسیاب)و�

دیگر سوسن رام شگر است که در داستان برزو حضـــور 

م ییابد. این زن به نیروی رام شگری برخـی از پهلوانان 

را به دام م یاندازد. او رام شگر دربار افراســیاب اســت. 

(ساکایی: ١٣٩٩: برخط)

۶۱
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در شاهنامۀ فردوسـی در کنار زنانی که از آ نها نام 

و نشـان مشـخص یاد شده است، زنانی هم استند 

که در داستا نها نق شهای ک مرنگ یا پررنگ دارند 

و از کارکردشان در روند داستانی یاد شـده اسـت، 

اما به هر دلیلی نامی از آ نها برده نشـــده است یا 

بهتر اســــت بگوییم فردوســـــی نامی برای آ نها 

نیاورده اســــــــت. این زنان ای نها اند: مادر زال، 

گردآفرید، مادر برزو، ســــوســــن رام شگر، مادر 

سیاوش، دختر کیدهندی، زنان رزمند هی، شـهر 

هروم، دختر هفتواد، دختـر اردوان، کنیـز نگهبان 

شــــــاپور، دختر مهرک نو شزاد، چهار دختر مرد 

آســـــــــــــــــیابان، زن مرد دهقان، زن تاجدار، 

رـام، دختـر  دخترخاقان، مادر گو و طلحند، زن به

خاقان، زن انوشیروان، مادر کسری و زن جادوگر.

سخن زدن در مورد این شخصی تهای زن شهنامه 

نیز م یتوانند برای تکمیل تصـــــــــویری بزرگ از 

جا یگاه و کارکرد و شـناخت زن در شــاهنامه ما را 

یاری رســــاند، اما با توجه به گنجایش این مجله، 

نم یتوانیم بیشــــــــتر از آنچه آورده شد، مباحث 

دامن هدارتر کنیم و دوســـتان علاق همند م یتوانند 

شناخت بیشــتر هر یک از شخصـــی تهای زن در 

شاهنامه را در نســــخ ههای پادکســــت «زنان در 

شاهنامه» با ما دنبال کنند.

نا�ه���مز�ن شا ون
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ِبا خواندن داستا نهای شخصـی تهای زن شاهنامه در 
این متن -که تلاش شـده اســت درازتر از گنجایش این 

مجله نشــــــــود- خواننده به شناخت خوبی از هویت، 

جا یگاه و کارکرد زنان در شـــاهنامه خواهد رســـید. با 

آ نهم ب هجاست که سخن عل یرضا انصـــــــا فپور را در 

شــناخت زنان شــاهنامه بیاوریم: «زنان شـــاهنامه، از 

اقدام به هیچ کار بزرگ تردید به خود راه نم یدهند. اگـر 

به جنگ روی آورند چون گردآفرید، بانو گشـــتســــب و 
ُ

کردی هاند و اگر به عشــــق، همانند رودابه و تهمینه و در 

اتخاذ تصـــــمیم و خردورزی چون سی ندخت و کتایون 

راســــ خاند. در رهانیدن از چنگ اهریمن و فرزندپروری 

رـانک و فــرنگیس مادرانــی فداکارند. همگــی  مانند فـ

شـــــگف ت[انگیز]اند. همان قدر که پهلوان و خردورز و 

مردکردارند، حادث هآفرین نیز هســتند.» (انصـــا فپور، 

بـــ یتا: ١٢) «حتا زنانــــی مانند دیناک، پورا ندخت و 

آزرم یدخت به مقام پادشـــاهی نایل شــــدند و هریک 

مدتی بر ایران سلطنت کردند.» (همان: ٩) 

با نگاهی به روای تها از زنان شاهنامه، آنان از هر سطح و 

طبقۀ اجتماعی که اسـتند، در یکی از دو گروه نیک و بد 

ِ(خیر و شر) جای م یگیرند. زنان نیک بسـیار بیشــتر از 
گروه دو ماند. دیگر این که در شــاهنامه هرچند با توجه 

رـایطی که حکیم توس آن را آفریده اسـت،  به انگیز ه و ش

بحث نژاد و نژاد ایرانی و غیرایرانی زیاد دیده م یشـــود، 

اما در زنان شاهنامه این نژاد نیســـت که باعث برتری یا 

پذیرش ویا طرد و سـرزنش آنان باشـد، بلکه ویژگ یهای 

شخصـــــــیتی، انتخا بها و رفتارهای آنان و چگونگی 

برخوردشان با فرهنگ و ارز شها اسـت که تعیی نکننده 

اســـــــــت. به عنوان نمونه رودابه، تهمینه، فرنگیس و 

منیژه. س هدیگر، هرچند پیوند دو مفهوم زن و زیبایی در 

در شاهنامه بسیار پربسامد است و زنان به نعمت زیبایی 

توصـیف م یشــوند، اما آن ســتایش نم یشــوند. آنچه 

اساسی است اندیشـه بلند و رفتار نیک زن اهمیت داده 

م یشود. به طور مثال، زیبایی ظاهری سـودابه سـودی 

به حالش نکرد و از زنان پذیرفت هشدۀ شاهنامه و در گروه 

زنان نیکو نیست. 

 کوتاه سخن این که در شاهنامۀ فردوسی، حضــــــور و 

نقش زنان چشـ مگیر و برجســته است و این م ینمایاند 

که فردوسی با نگاه انســــانی و برابری که به زن دارد، به 

سـن تهاي کهن ایرا نزمین در این مورد، اسـتوار مانده 

اسـت. چون که به تعبیر آقای دبیر سـیاقی، زنان نا مدار 

شـــــاهنامه، کنیزان و پرســــــتندگان گو شب هفرمان و 

دس تب هسینه نیســــــــتند. این زنان، یاران و همراهان 

شایســـــــــــــــتۀ پهلوانا ناند و در راه رسیدن به هدف 
ِم یکوشند و گاهی هم هوس چشـــــــــــم خرد آ نها را َ
م یبندد و به بدترین کارها هم دست م ییازند. 

دوســــــــت دارم خوانندگان ما بدانند که آ نچه در این 

پژوهش گرد آورد هام تنها داســـــــتانی چند از زنانی در 

زمان ههای گذشته نیسـت، بلکه باید از یک طرف ما را به 

شناخت زن و نســــبت او با جامعه در گذشتۀ تمدنی ما 

برسـاند و از طرف دیگر در پیوند به سـرنوشــت امروز ما، 

فهم و تحلیل ما را در شناخت ریشــ ههای وضعیت امروز 

کمک کند، حافظۀ تاریخـــــی ما را در پیوند به زنان این 

ســرزمین تلنگر بزند و برای مبارز ههای پی شرو انگیزه و 

دانش زنان ما را بیشتر سازد. زیرا ما باور داریم پژوهشـی 

که به زندگی امروز ما هیچ پیوندی نگیرد، پرســـــــــش 

سازنده ایجاد نکند و مشـکلی را حل یا ارزشی به جامعه 

نیفزاید اهمیتی ندارد که به آن پرداخته شــــود. پس در 

پایان این نبشـــته م یخواهم پلی بزنم میان امروزمان و 

گذشـــت های که این نوشـــته از پنجرۀ شــــاهنامه به آن 

پرداخته است.  
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 وقتی به جا یگاه زن در شــاهنامه نگاه م یکنیم، یعنی 

به جا یگاه زن در گذشتۀ تمدنی خویش نگاه م یکنیم. 

وقتی جفرافیای شاهنامه همین جغرافیای ماسـت، چه 

شــــــــد که به ای نجا رســــــــیدیم؟ به جایی که نباید 

م یرسیدیم؛ به جایی که زن، از انســـــــــــــان یترین و 

ابتدای یترین حقوق خویش محروم شــــده اســــت؛ به 

جایی که م یخواهند دست زنان ست مکشـــــید هاش به 

هیچ ریســــــــمان رهایی و بالندگی نرسد؛ به جایی که 

کشـــــور شده زندان تن و روح و آرمان و رویاهای زنانش 

اســـت. جغرافیایی که روزگاری حتا قدرت و تاج و تخت 

در آن گاهی مال مردان بود و گاهی از زنان، ولی امـروزه 

ِهیچ زن آزاد هیی از هیچ جای جهان حتا حاضر نیســت 
ِاتفاقی هم گذرش به این زندان مردانۀ قرو نوســـطایی 
برای زنان، بیفتد. سـرزمینی که ضـحا کهای لمیده در 

قدرت امروزش گویا هر روز با مرگ آرزوها و شکســــــت 

خوا بهای دخترانش زندگی ذخیره م یکنند و ارنوازها 

و شـــــــــــــــهرنازها و فران کها و روداب هها و منیژ هها و 

فرنگی سهای امروزش به دلیل خواســتن حق زندگی و 

آزاد یهای انسـانی، با شلاق سرکوب، شکنجه، زندان و 

رـاطیت دینـــی،  رـافیایـــی که افــ گلوله روب هرواند. جغـ

فاشیســم قومی، جهالت قرو نوسطایی و سیاس تهای 

جهانی دســــت به دســـــت هم داد هاند تا هر زن و مرد 

خردمند و آزاده و سربلند را به خاک سیاه بنشــــانند، تا 

دیگر مانعی نباشـــــد در برابر شــــــو مترین برنام ههای 

سـیاسـی-فرهنگ ییی که قرار اســت بر این مرزوبوم در 

راسـتای منافع طر فهای نا مبرده پیاد شـود. حاکمیت 

ست مگر و دگ ماندیش امروز تا جان دارد همۀ توانش را به 

کار م یگیرد تا دیگر هیچ تهمینه و سـی ندخت و منیژه و 

گردآفرید و آذرم یدختی در میان این مـردم به بار نیاید. 

هــــر روز دری را به روی زنان مــــ یبندند تا زن در آیند ه 

چنان در این قفس خو بگیـرد که جــز آرزوی نان و نفس 

کشیدن نداشته باشد. اما تاریخ و تجربۀ بشر نشان داده 

است که ای نها کور خواند هاند. 

داســتان اســارت زنان شـــاهنامه در دســـت اهریمان 

زما نشــان از جمله اســارت ارنواز و شــهرناز به دســت 

ضـحاک و انوشـه که به دسـت طایر عرب ربوده و اســیر 

م یشود، تصـویرگر داستان زنان امروز کشــورمان است 

ِکه به دست تاریک یپرستان ست مپیشــــــه به نام طالبان 
افتاد هاند و هزینۀ سیاسـ تهای ز نشـ یانگارانۀ جهانی 

با مناسبات سیاسی مردسالار را م یپردازند.

رـانک، فـرنگیس،  نماد زن فداکار، دلاور و  زنانـی چون ف

خردمند در گذشـتۀ تمدنی ما اسـتند که از امید و تدبیر 

در هیچ دور هیی از زندگی بیگانه نم یشـــــــوند. امروزه 

مادران نســـــــل ما م یتوانند فران کوار از فریدو نهای 

فـــــردای این مــــــردم محافظت کنند و هویت و حق و 

گذشت ۀشان را برا یشان بشناسانند؛ ه مچون فرنگیس 

ِاز شســ توشوی مغزی فرزندان این خاک در تســـخیر 
افراسـیا بهای سـیا هدل که برجان و مال مردم ما حاکم 

شــــد هاند، جلوگیری کنند. به فرزندان ما یاد دهند که 

کیسـتند و چرا باید معترض باشند و زیر بار نروند. همت 

و تدبیر چنین مادرانی اگر نباشــــــــــد، فریدونی برای 

ِنابودی ضـــــــــــــــحاک افراطیت و تمامی تخواهی و 
ک یخســــــــــــروی برای پایان دادن به سلطۀ ظالمانۀ 

افراسیا بهای زمانۀ ما برنخواهد خواست و سلســــــلۀ 

سـتم قطع نخواهد شـد. جامعۀ ما نیاز به زنان و مادرانی 

دارد که چون فرانک و فرنگیس و کتایون و گ لشــهر و... 

چرا غهای روشـــــــنگر فرداها یمان را از گزند بادهای 

طالبانی و تمد نســــــــــتیز ایمن بدارند.در میان زنان 

شاهنامه، فرانک مشتی محکم بر شقیقۀ فرامو شکاری 

تاریخی ما است.

امروز اگر نیروی شـــــــــــری به نام طالب و یاران پیدا و 

پنها نشـان در جهان دیواری کوتاه تر از زنان ســرزمین 

ســــرزمین من برای اعمال ســـــیاســـــ تها و تطبیق 

مناف عشـــــان نیافت هاند، در گذشـــــت هها نیز چهر هها و 

گرو ههایی چنین منشــــــی داشت هاند، اما دیر یا زود به 

نابودی رســید هاند. با خواندن روای تهای فردوســی از 

زنان شاهنامه پی م یبریم که: 
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اگـــر امـــروز زنان مــــ یخواهند نقش تعیی نکننده در 

دگرگونی سرنوشت مرد مشان داشـته باشـند، برای ما از 

لحاظ تمدنی و تاریخی امری نادر و ب یریشه نیست. اگر 

طالبان و دیگر گرو ههای تمامی تخواه و ز نســـــــــتیز 

م یخواهند جامع هیی شـکل دهند که در آن زن صــرف 

نقش برد ههایی زرخرید و ماشــــــی نهای فرزندآوری را 

دارند، چنین مرامی را هرگز مردمی که شخصــی تهایی 

چون ســـــــی ندخت در تاریخ و ادبیا تشـــــــان دارند 

برنم یتابند. در تمدنی که زن شــــــهربان، ســـــــفیر، 

سیاس تپیشــــــــــه و حتا حکمران ملک است، چطور 

م یتواند این خواری را بپذیـرد که امـروز زن حق بیـرون 

ِگذاشتن پا از در خان هاش را ندارد و زندگی نم یکند مگر 
رـای عد هیــــــی  رـای کام دادن و بیگاری دادن بــــ بــــ

ِتاری کاندیش خشــــــون تپرور و نادان. به عنوان مثال، 
ســــــــــــــــــی ندخت نمادی از کاردانی، خردورزی، 

سیاس تگری و مســــــــــــؤولی تشناسی زن در تمدن 

ایرا نشهری ما است تا فراموش نکنیم آ نچه امروزه 

طالبان بر ســـــر زنان خاک ما آورده اســـــت، بیگانه با 

روحیات و ارز شهای تمدنی ما اســــــت. شــــــاید در 

گفتمانی که آبشـــخور ذهنیت طالبانی است زن خوب 

زنی باشــــــــــــــــد که آرزویی بزرگ ندارد، حقوقش را 

نم یشناسد، دغدغۀ تحصــیل و کار ندارد و ب ههی چوجه 

موجودی سیاسی نیست، اما سی ندخت چنین نیست، 

او اراده دارد تغییر بیاورد، سفر م یکند، مذاکره م یکند 

و موفق م یشود. در همین بیشـــــــتر از دو سال سیاه، 
ِ

دختران حماس هآفرین ما نشان دادند که محاسبات این 

ددمنشـــــان از زن امروز و وسعت آرما نها و آگاه یاش 

نادرسـت اسـت. شـکنجه شــدند، قربانی دادند، زندان 

افتادند، تبعید شدند و هنوز با هزار فشـــــــــار و تهدید 

مواج هاند، اما دست از به چالش کشـــیدن این بســـاط 

ز نســتیز، زندگ یســتیز، شــاد یســتیز و خردســـتیز 

نکشــــــید هاند. روزی خواهیم دید که در برافتادن این 

ِد مودســـــتگاه، زنان باتدبیر و نترس امروزی که وارثین  راستین زنان مدبر و شـجاع شـاهنام هاند، دسـتی بلند و ّ

نقشی تعیی نکننده خواهند داشت.
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